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شاه و رژیم صهيونيستی

اندیشه و انگيزه آفرینندگان »اسرائيل« 

دکتر سید حمید روحانی
لعُِنَ الذَِّينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلیَ لسَِــانِ دَاوُودَ وَ عِيسَی ابنِْ مَرْيمََ 

ذَالكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتَدُونَ
كافران بنی اسرائيل به زبان داود و عيسی پسر مريم از آن رو لعنت شدند 
كه نافرمانی )خدا( نموده و )از حكم حق( سركشی می كردند. )مائده، آيه 78(
پيش از نگرش به همكار های شاه و رژيم صهيونيستی و مبارزات امام با آن، بايسته است 

چند موضوع مورد بررسی و ارزيابی قرار بگيرد: 
1. پيشينه سياه تاريخی قوم بنی اسرائيل

2. انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين
3. نقشه و انديشه استعمارگران از كوچ دادن يهوديان به فلسطين

4. شيوه ها و شگردها در راه برپايی دولت صهيونيستی و نگهداری آن
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1. پيشينه سياه تاریخی قوم بنی اسرائيل1 
شــايد در قرآن كريم هيچ جمعيتی به اندازه قوم يهود و بنی اســرائيل مورد نكوهش و 
سرزنش قرار نگرفته باشــند. قرآن در ســوره های مختلف و آيات متعدد كارنامه سياه 
بنی اسرائيل را برای ابنای بشــر بيان كرده است. تنها در سوره نســاء از آيه 152 تا 161 
حدود ده آيه پيرامون خيانت ها، جنايت ها، پيمان شكنی ها، پيغمبركشی ها، رباخواری ها، مال 
مردم خوری ها، بهتان زدن ها و ديگر جنايات قوم يهود و در آيه 74 سوره بقره از سنگدلی و 

بی رحمی اين قوم سخن رفته است. 
يهودی ها به سبب جنايت ها، شــرارت ها، فتنه گری ها و انديشــه های سوئی كه دارند، 
همان طور كه قرآن پيش بينی كرده است كه ضربت عليهم الذله و المسكنه...2 در طول تاريخ 
هميشه آواره و سرگردان، بدبخت، روسياه و تو سری خور بوده و آلت دست زورمداران قرار 

گرفته اند. 
به رغم اين كه ايرانيان به آوارگان يهودی در دوران حكومت خشايارشا پناه داده بودند ولی 
آنها جنايت پيشه كردند و به بهانه يهودستيزی هامان، وزير خشايارشا، به ميزبانان خود رحم 
نكردند و در شهرهای ايران حمام خون راه انداختند. در كتاب استر كه بخشی از مجموعه عهد 
عتيق است، يهوديان اقرار می كنند در روز 13 ماه آذار يهودی، بيش از 75000 نفر از مردم 
ايران را گردن زدند و روز چهاردهم اين ماه را جشن گرفته و پايكوبی )جشن پوريم( كردند.3 

اين جنايات در طول تاريخ تا به امروز به بهانه های مختلف ادامه داشته است. 
ديو كاســيوس )155- 229ميلادی( مورخ رومی در كتاب تاريخ روم، بخش 78 فصل 
32 ذيل حوادث سال 117م می نويســد: يهود در )Cyene( كناره دريای طرابلس غرب، به 
رهبری اندريا برای كشتن رومی ها و يونانی ها خروج كرده و همه را از دم تيغ گذراندند سپس 
خون هايشان آشاميده و گوشت هايشــان را خوردند، سرها و استخوان ها را هم قطعه قطعه 
كرده و به سگ ها دادند. خيلی ها را هم مجبور كردند كه يكديگر را چون حيوانات بكشند. 
تعداد كسانی كه در اين فاجعه به قتل رســيدند به دويست و بيست هزار )220000( نفر 

رسيد. 

1. يهوديانی كه مورد سخن ما هستند و مورد نكوهش و مذمت قرار دارند، آنهايی نيستند كه به كيش حضرت 
موسی)ع( اعتقاد دارند بلكه آن جنايتكاران و شرورهايی هستند كه به نام آيين كليمی يك سلسله نقشه ها، توطئه ها 

و جنايت هايی را در طول تاريخ در سر داشته و دارند. 
2. سوره بقره، آيه 61. 

3. كتاب استر، روايت 1تا 19، به نقل از كتاب هايی از عهد عتيق، كتاب های قانونی ثانی، بر اساس كتاب مقدس 
اورشليم، ترجمه پيروز سيار، تهران، نی، 1382، چاپ دوم، ص172-174. 



37
14

02
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
77

 و 
78

ره 
شما

   
كم

ت وي
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ل« 
رائی

»اس
ن 

دگا
ینن

آفر
زه 

نگی
 و ا

شه
ندی

ی؛ ا
ست

ونی
صهی

م 
رژی

ه و 
شا

آرنولد ليز در سال 1938م در كتاب خود به نام دفاع بی ربط كه مربوط به وحشی گری های 
يهوديان در قتل های آيينی است، می نويسد: يهوديان همين كشتار را نيز در مصر و قبرس به 
رهبری Artemion تكرار كردند و در آن بيش از 240000 نفر به قتل رسيدند و در سافيل واقع 
در اسپانيا يكصد و سی و هشت مسيحی را به يكی از مقابر دور از شهر برده و آنها را مجروح 
كردند، سپس همه را زنده دفن كردند، به طوری كه دست هايشان به روی زمين ظاهر بود.1 

1. Arnold s. leese-CHAPTER VI-p9
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شايد اگر تاريخ جنايات صهيونيســت ها پس از اشغال فلســطين و قتل عام مردم اين 
سرزمين در هفتاد سال گذشته مشهود نبود، باور كردن جنايات اين قوم وحشی، خونخوار 
و سنگدل در تاريخ گذشته كمی با ترديد روبه رو می شد اما كودك كشی ها، قتل عام زنان و 
نسل كشی های وحشت انگيز يهوديان صهيونيست پس از قيام طوفان الاقصی مردم فلسطين 
عليه صهيونيست ها برای بازپس گيری سرزمين اشغال شده خود، نشان داد آنچه درباره اين 

قوم در تاريخ گفته شده است، دور از واقعيت نبوده است. 
در سال 1290م، ادوارد اول پادشاه انگلســتان، فرمانی مبنی بر اخراج تمامی يهوديان از 
انگلستان صادر كرد. اين فرمان در تمامی دوران قرون وسطی، حدود 400 سال پابرجا بود. 
در سال 1656 اين فرمان ظاهراً توسط اوليور كرامول ملغی گشت. دليل صدور اين فرمان 
به سابقه 200ساله يهوديان در فســاد مالی و رباخواری در انگلستان باز می گردد. در سال 
1278م، اغلب يهوديان انگلستان به اتهام ضرب سكه تقلبی دستگير شدند و در نهايت از 

انگليس اخراج شدند.1 
در فرانسه مردم  بارها به علت جنايات و 
خيانت هايی كه يهودی ها داشتند آنان را از 
فرانسه بيرون ريختند؛ به طوری كه در سال 
1394 ميلادی يك نفر يهودی در فرانسه 

پيدا نمی شد.2 
در 31مــارس1492 فرنانــدوی دوم 
پادشــاه آراگون و ايزابل اول ملكه كاستيا 
ملقب بــه فرمانروايان كاتوليك اســپانيا 
فرمانی صادر كردنــد كه به فرمان الحمرا 
مشهور شد. به موجب اين فرمان يهوديان 
بايد خاك پادشاهی اسپانيا و مناطق تابعه 
آن را تا 31ژوئيه همان سال ترك كنند. در 
تاريخ آمده است بيش از 500000 يهودی 
خاك اسپانيا را ترك كردند.3 اين فرمان تا 
1968 پابرجا بــود و پــس از برگزاری 

1. محمدحسن وزيری كرمانی، اسرائيل فاشيسم جديد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ص54. 
2. همان، ص55. 

3. همان. 

فرمان مشهور به فرمان الحمرا
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دومين شورای واتيكان به  طور رسمی در 
16دسامبر همان سال ملغی گرديد. 

در ايتاليا، شوروی، لهستان، مجارستان، 
سوئد و كشورهای ديگر هم ساليان درازی 

ورود يهودی  ها ممنوع بود.
در آلمان پس از آن كــه چندين بار 
يهودی هــا را اخــراج كردنــد، آخرين 
بار همچنان كه اطلاع داريــد هيتلر به 

سركوب آنها پرداخت. 
ويژگی های صهیونیست ها 

ايــن جنايتــكاران دارای ويژگی ها و 
خصوصياتی هســتند كه با شــناخت آن خصوصيت ها می توان تفاوت آنان با يهودی های 

باورمند را به خوبی دريافت: 
•   خودشان را برگزيده خدا می دانند و معتقدند ميان آنان و ديگر بندگان خدا تفاوت هايی 

وجود دارد و خلاصه آنها تافته جدا بافته ای هستند. 
•   هميشه نقشه اسارت، ذلت و بردگی همه انسان ها را در سر می پرورانند. آنها معتقدند 
دنيا برای خودشان فقط آفريده شده است و ديگر انسان ها اعم از مسيحی، مسلمان و پيروان 

اديان ديگر بايد باربر، برده و خدمتگزار آنان باشند. 
•   نقشه استيلا و سلطه بر ســرزمين هايی را كه هزاران سال پيش مثلًا يهودی ها در آن 
سرزمين  می زيسته اند در ســر دارند و آن ســرزمين ها را از آن خود می دانند. از اين رو، 
شعارشان ســلطه بر نيل تا فرات، از بحر تا نهر و از وادی صهيون تا جولانگاه استر در قلب 
مركزی فلات ايران است كه روز و روزگاری يهودی ها به اين سرزمين ها مهاجرت و مدتی 

در آن زندگی  كرده اند. 
•   نقشه تشكيل دولت جهانی يهود را دنبال می كنند. 

•   خونريزی، آتش افروزی، فتنه گری، غارتگری و فساد در زمين از ديگر ويژگی های آنان 
است كه قرآن نيز با اشاره به همين ويژگی آنان می فرمايد: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله 

و يسعون فی الارض فسادًا.1 
اين باند كه مورد شماتت قرآن هستند و اكنون ما از آنان سخن می گوييم، در اصطلاح روز 

1. سوره مائده، آيه 64. 

شاید اگر تاریخ جنایات صهیونیست ها پس 
از اشغال فلسطین و قتل عام مردم این سرزمین 
در هفتاد سال گذشته مشهود نبود، باور 
کردن جنایات این قوم وحشی، خونخوار 
و سنگدل در تاریخ گذشته کمی با تردید 
روبه رو می شد اما کودک کشی ها، قتل عام 
زنان و نسل کشی های وحشت انگیز یهودیان 
قیام طوفان الاقصی  از  صهیونیست پس 
برای  علیه صهیونیست ها  فلسطین  مردم 
بازپس گیری سرزمین اشغال شده خود، نشان 
داد آنچه درباره این قوم در تاریخ گفته شده 

است، دور از واقعیت نبوده است
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»صهيونيسم« خوانده می شوند. قرآن نيز اين استثنا را مدنظر دارد، آنجا كه در سوره نساء 
پس از بازگو كردن پرونده های سياه يهود و برشمردن خيانت های آنان از آيه شريفه 152 
تا 161 می فرمايد: لكن الراسخون فی العلم منهم... كه در آيه 162 شماری را استثنا می كند. 
اگر هزار و چندی سال پيش قرآن ويژگی های شيطانی اين قوم را به اقوام ديگر هشدار داد 
امروز بر اغلب ملت های ديگر اثبات شده است كه زندگی در صلح و آرامش و امنيت در جوار 
اين قوم وحشی به سختی امكان پذير است. به همين اعتبار ملت های ديگر در اروپا و آسيا و 
آفريقا اينها را از سرزمين خود می راندند چون اين قوم لياقت زندگی با اقوام ديگر را نداشت. 
»صهيون« كوهی است در فلســطين و در تورات تحريف شده خطاب به قوم يهود آمده 
است: »شما پس از درنگی كه در اين كوه داريد سرازير شويد به سوی سرزمين هايی كه در 
اطراف اين كوه است و آن سرزمين ها را از آن خود سازيد كه به شما وعده داده شده است« 

و به همين مناسبت به آنان صهيونيسم گفته شده است.
صهيونيســت ها تنها نقشه استيلا و ســيطره بر مســلمان ها را ندارند بلكه يهودی های 
مستضعف و غيرصهيونيسم نيز هميشه قربانی خيانت ها و برتری جويی های صهيونيست ها 

بوده و هستند. 
در دوران حاكميت هيتلر، سران صهيونيسم از نزديك با هيتلر و آدلف اتو آيشمن مسئول 
اداره امور يهوديان در اداره اصلی امنيت رايش، وابسته به حزب نازی، همكاری تنگاتنگی 
برای كوبيدن و از بين بردن يهودی ها داشتند و با آيشمن قرار گذاشتند چهل هزار يهودی 
فقير مفلوك را از اطراف و اكناف آلمان گرد آورده به او تسليم كنند و در برابر، او به سران 
صهيونيسم اجازه دهد كه همراه با ديگر صهيونيست ها از آلمان خارج شوند. در رأس اين 

جنايت حييم وايزمن بود كه بعدها نخستين رئيس جمهور فلسطين اشغالی شد. 
صهيونيست ها چون روحيه فتنه گری، آتش افروزی و ســلطه جويی دارند هميشه آلت 
دست قدرت های بزرگ بوده اند و بســياری از جنايات ابرقدرت های جهانخوار به دست 

صهيونيست ها پياده شده است. نمونه اين آلت دست شدن را در مورد فلسطين می بينيم. 

2. انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين 
صهيونيست ها در فلسطين به دنبال چه اهداف و آمالی هستند؟ صهيونيست ها كه پيوسته 
در انديشــه چنگ انداختن بر منابع اقتصادی و انرژی زای جهان اند، چگونه به زيستن در 
ديار تهی از انرژی فلسطين كه حد و مرز جغرافيايی آن از برخی شهرها و روستاهای ايران 
مانند ساوه و گناوه كمتر اســت،1 تن در داده و همه نيرو و توان خود را در راه برپايی دولت 

1. فلسطين دارای وسعتی بالغ بر 27هزار كيلومتر مربع است و از طرف شمال به سوريه و لبنان و از مشرق به 
اردن و از جنوب به مصر و از مغرب به دريای مديترانه محدود است. 
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صهيونيستی در آن سرزمين به كار گرفته اند؟ و 
در اين راه قربانی ها داده، خون ها ريخته و كشتارها 

كرده اند؟ 
مسئله »ارض موعود« و اينكه يهوديان بر اساس 
وعده تورات به ســرزمين فلســطين دلبستگی و 
وابستگی داشــته و دارند و روی اميد به اين نويد 
رهســپار آن ديار شده اند و... دســتاويزی بيش 
نيست و نمی تواند انگيزه اصلی و »علت محدثه« 
باشد. صهيونيست ها اگر انديشه و انگيزه مادی و 

اقتصادی در سر نداشته باشند، نه به »ارض موعود« بها می دهند و نه به نويد آن باور دارند و 
اصولاً صهيونيست ها به هيچ دينی- حتی دين يهود- پای بند نيستند و اديان را به كلی خرافی، 

پنداربافی و موهوم می دانند و يكی از هدف های آنان دين زدايی است.
»ارض موعود« و نويد آن برای فريــب افكار عمومی و پديــد آوردن گيرايی در ميان 
يهوديان عامی و كشانيدن آنان به آن سرزمين دســتاويز پرمايه ای است، ليكن نمی توان 
باور كرد كه صدها كارشناس زبردست، مستشــاران نظامی و متخصصان اقتصادی يهود 
از كشورهای پيشــرفته جهان، از زندگی آرام، ايده آل و بی دغدغه خود دست كشيده و به 
فلسطين شتافته اند تا در پای ديوار ندبه1 به گريه و زاری بايستند و وعده تورات را در ارض 

موعود تحقق بخشند!! 
اگر »ارض موعود« انگيزه اصلی و ريشه ای رو آوردن به فلسطين و اشغال آن است، بايد 
ديد شعار»اسرائيل بزرگ« و آرمان برپايی»حكومت از نيل تا فرات« چه جايی دارد؟ و فرضاً 
اگر فلسطينی ها از ميهن خود به كلی دست بكشند و آن سرزمين را دربست به صهيونيست ها 
واگذار كنند، ليكن از دست اندازيشان بر منابع نفتی و ذخاير گرانبهای منطقه پيشگيری شود يا 
اينكه اصولاً منابع انرژی زای منطقه به پايان برسد و بوی نفت به مشام آنان نرسد، آيا در آن 
صورت نيز در چهارديواری فلسطين به زندگی ادامه می دهند و خاك آن را به عنوان »ارض 
موعود« مقدس می شمارند؟ در اين نكته ترديدی نيست كه از ديد صهيونيست ها »ارض 
موعود« آنجاست كه روی دريايی از طلای سياه و زرد شناور باشد و فردا اگر نفت و ديگر 
نيروهای انرژی زا و اصولاً منابع زيرزمينی و ذخاير گرانبهای منطقه آسيای غربی به پايان 
رسيد و در برابر در منطقه ديگر جهان منابعی سرشار از نفت و طلا و... كشف شد، بی درنگ 

1. ديوار غربی حياط بيت المقدس، نزد يهوديان به ديوار ندبه معروف اســت. آنها در روزهای معينی پای اين 
ديوار گرد می آيند و به گريه و زاری می پردازند. 

صهیونیست ها اگر اندیشه و انگیزه 
مادی و اقتصادی در سر نداشته 
باشند، نه به »ارض موعود« بها 
می دهند و نه به نوید آن باور دارند 
و اصولًا صهیونیست ها به هیچ 
دینی- حتی دین یهود- پای بند 
نیستند و ادیان را به کلی خرافی، 
پنداربافی و موهوم می دانند و یکی 
از هدف های آنان دین زدایی است
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صهيونيست ها از تورات ساخته و پرداخته دست خود، آياتی می تراشند كه »ارض موعود« 
در آن منطقه دارند و بايد به آن سرزمين مقدس مهاجرت كنند! 

صهيونيست ها از آن روز كه به منابع زرخيز آسيای غربی پی بردند، به ياد »ارض موعود« 
افتادند و بر آن شدند با همدستی و همراهی دولت های مقتدر، اين نقشه خود را جامه عمل 
بپوشانند و در كنار چاه های نفت مأوا گزينند و به آزمندی ها و زر اندوزی های خود رنگ دينی 
دهند و با شعار بازگشت به »ارض موعود« بر ســرزمين های اسلامی چنگ اندازند و با هر 
مكتب، مرام و انديشه ای كه با آز و نياز مادی آنان ناسازگاری داشته باشد به نبرد برخيزند 

و آن را از سر راه آز و نياز خود كنار بزنند. 
صهيونيســت ها در راه چيرگی بر منابع زرخيز كشورهای اســلامی تا آن پايه آزمند و 
بی قرارند كه در درازای تاريخ در هر مقطع و برهه ای كه زورمداران خون آشــامی آهنگ 
غرب آسيا كردند و در راه چيرگی بر سرزمين های اسلامی به جنگ و خونريزی دست زدند، 
صهيونيست ها را می بينيم كه در كنارشان ايستاده و آتش بيار معركه بودند و چه بسا نقش 

ريشه ای در جنگ های خانمان سوز داشتند و دارند. 
صهيونيست ها پيوســته برآن اند كه با زورمداران و ابرقدرت ها بسازند و بر ملت های 
ناتوان و مستضعف بتازند و بدين گونه با همدستی ابرقدرت ها منابع سرشار و زرخيز ملت ها 
را غارت كنند و بر ثروت و قدرت خود بيفزايند. آنها با اين استراتژی خود توانسته اند نقش 
بسزايی در رويدادهای گوناگون، در عرصه بين المللی داشته باشند و نقشه ها و نيرنگ های 

خود را در كنار زورمداران و جهانخواران به پيش ببرند. 
در حمله مغول به كشورهای اسلامی، يهوديان با آنان همكاری داشتند و از اروپا برای آنان 
اسلحه تهيه می كردند، سلاح های قاچاق را در صندوق های شراب جا می دادند و به مغولان 

می رسانيدند.1 
در دوران سلطنت ارغون شاه، سعدالدوله يهودی )پزشك مخصوص نامبرده( آنگاه كه به 
مقام وزارت و سرپرستی »ديوان ممالك« منصوب شد )8-687 ه ق( از فرصت بهره گرفت 
و بر آن شد در نخستين گام ارغون شاه را بر ضد اسلام و كشورهای اسلامی بشوراند و در راه 
سلطه بر سرزمين های اسلامی او را به جنگ و خونريزی وادارد. از اين رو، به او پيشنهاد داد تا 
خانه كعبه را به بتخانه بدل كند و در برابر اسلام دين تازه ای ابداع كند. او تلاش فراوانی كرد 
تا ارغون شاه را به اتحاد با اروپايی ها- به ويژه صليبيون- وادارد و با كمك او بيت المقدس را از 

1. جان جوزف ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، اميركبير، 1384، ص225. 
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دست مسلمانان بيرون آورد و به صليبيون- كه نمی توانستند بر آن چيره شوند- تسليم كند.1 
با نگاهی به پيشينه و كاركرد صهيونيست ها در درازای تاريخ می توان اهداف و انگيزه آنان 

را در يورش به فلسطين و برپايی دولت صهيونيستی در آن سرزمين چنين برشمرد: 
الف. دستيابی بر منابع سرشار و درآمدزای غرب آسيا، به ويژه نفت از راه سلطه بر نيل 

تا فرات2 
ب. پيشبرد نقشه ها و توطئه های اسلام زدايی 

صهيونيست ها اسلام را بزرگترين و استوارترين سد در برابر منافع و مقاصد خود می بينند 
و به اين واقعيت به درستی پی برده اند كه با پيروی توده ها از اسلام ناب محمدی)ص( چيرگی 
بر مناطق نفت خيز خاورميانه و غارت ســرمايه های اين كشورها با دغدغه ها، دردسرها و 
آسيب های گوناگونی همراه است و چه بسا با خيزش های اســلامی دست آنان به كلی از 
سرمايه های گرانبار كشورهای اسلامی كوتاه شود. از اين رو، پيوسته برآن اند كه با شيوه ها و 
شگردهای رنگارنگ و با به نمايش درآوردن مكتب ها و ايسم های وارداتی و اشكال تراشی ها 
و سفسطه های گوناگون ايمان توده های باورمند به اســلام را سست كنند و بی بند وباری، 
اباحی گری و سرانجام انديشه های سكولاريزم را در ميان جامعه اسلامی رواج دهند. آنها بر 
اين باورند با پديد آوردن دولتی صهيونيستی و ضد اسلامی در منطقه بهتر می توانند به اين 

توطئه جامه عمل بپوشانند.3 
پ. رويارويی با اتحاد ملت ها و پيشگيری از استقرار دولت های مردمی 

صهيونيست ها به درستی دريافته اند كه ملت های يك دست و متحد و دولت های مردمی 
كه روی پای خود بايستند و از استقلال كامل برخوردار باشند، بزرگترين خطر برای آزمندان، 
فزون خواهان و تجاوزگران به حقوق توده ها می باشند و اگر در مناطق نفت خيز آسيای غربی 
دولت های مردمی، وارسته و آزاديخواه بر سر كار بيايند، راه رخنه و فتنه را بر روی غارتگران 
و مفتخواران می بندند و دست آنان را از سرنوشت ملت ها و كشورهای اسلامی كوتاه می كنند. 
از اين رو، بر آن شدند با حضور فيزيكی خود در منطقه و برپايی دولتی به نام »اسرائيل« در گام 
نخست از اتحاد و انسجام ملت های مسلمان و استقلال و آزادی كشورهای اسلامی پيشگيری 

1. حبيب الله شاملويی، تاريخ ايران از ماد تا پهلوی، تهران، صفی عليشاه، 1347، ص505. 
2. »نيل تا فرات« از صحرای سينا، دلتای نيل )كانال سوئز( در مصر آغاز می شود، نواحی اردن، سوريه، لبنان و 

عربستان را در بر می گيرد و تا دجله و فرات در عراق كشيده می شود. 
3. صهيونيست ها در راه پيشبرد توطئه اسلام زدايی تا آن پايه حرص و آز داشتند كه با همدستی فراماسون  ها با 
آلت دست قرار دادن سيد علی محمد باب، دينی در برابر اسلام پديد آوردند و برای رونق بخشيدن به آن شماری 
از يهوديان را بر آن داشتند كه اين دين ساختگی را بپذيرند و به بابی شدن تظاهر كنند! تا از اين راه بتوانند بر اسلام 

آسيب وارد سازند. 
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كنند و راه ترقی، پيشرفت و سازندگی را بر روی آنان ببندند و با همدستی دولت های وابسته، 
سرسپرده و ناتوان منطقه، ملت های مسلمان را با درماندگی، عقب ماندگی، نابسامانی، فقر 
و جهل و نادانی دست به گريبان سازند و اگر در برهه ای كنترل از دست آنان بيرون رفت 
و دولتی مردمی، آزاديخواه، آراســته و وارسته در يك كشور اســلامی به قدرت رسيد، از 
نزديك بتوانند در راه واژگونی آن دولت فعاليت كنند و با پديد آوردن اختلاف های داخلی، 
جوسازی ها، شايعه پراكنی ها، فتنه گری ها و آتش افروزی های خود يا آن دولت را در برابر 

جهانخواران و فزونخواهان به سازش و كرنش وادارند يا به سقوط بكشانند. 
ت. به خدمت گرفتن يهوديان با شعار »ارض موعود« 

صهيونيست ها برای پيشبرد اغراض و اميال خود در جهان و رويارويی با نيروهای مردمی و 
آزاديخواه به ياری و همراهی يهوديان نيازی مبرم دارند و دريافته اند كه بهترين شگرد برای 
به خدمت گرفتن يهوديان و كشانيدن آنان به رويارويی با مسلمانان اين است كه فلسطين 
را برای مردم يهودی مقدس بنمايانند و بازگشــت به آن سرزمين را از آرمان های دينی و 
بر اساس فرمان خدای يهود و كتاب مقدس وانمود كنند و بدين گونه نه تنها يهوديان را از 
سراسر جهان به آن سرزمين بكشانند، بلكه از باورهای دينی يهود در راه واداشتن آنان به 
فداكاری و جانفشانی برای صهيونيست ها بهره برداری كنند. از اين رو، داستان های گوناگون 
ساختند و آياتی از كتاب های تحريف شده يهوديان بيرون كشيدند كه يهوديان را به »ارض 

موعود« فرا می خواند! 
ث. انگيختن خوی نژادپرستی 

صهيونيست ها برای وادار كردن يهوديان به همكاری و همراهی با سياست های جنگ طلبانه 
و تجاوز گرانه خود، كوشيدند به انديشه های نژادپرستانه و خودبرتربينی در ميان آنان دامن 
بزنند و با شعارهای »يهود نژاد برتر است«، »يهود برگزيده خداست«، »تفاوت يهوديان با 
ديگر انسان ها، مانند تفاوت آدم و حيوان و انسان و ســگ است«! و... و نيز با طرح انديشه 
»دولت جهانی يهود« و... يهوديان را به دشمنی با ديگران- به ويژه با مسلمانان- وادارند و 

زمينه را برای اشغال سرزمين فلسطين آماده سازند. 
اين نكته در خور يادآوری است كه برخی از مقامات و سردمداران يهود، پيش از آن كه 
نقشه و انگيزه دست اندازی بر منابع زرخيز خاورميانه را دنبال كنند، ساليان درازی در انديشه 
پديد آوردن يك كشور مســتقل برای يهوديان بودند تا آنان را از شرايط ناهنجاری كه در 
كشورهای گوناگون داشتند رهايی بخشند. آنها از دولت های مقتدر می خواستند كه در يك 

گوشه جهان، وطنی برای آنان در نظر بگيرند. 
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از نخســتين مقامات يهودی كه انديشه كشوری مســتقل برای يهوديان را مطرح كرد 
»مردخای ايمانوئل« سركنسول امريكا در الجزيره بود. او جزيره ای را در كنار آبشار نياگارا در 
اختيار گرفت و بر آن شد در آن محل يك دولت يهود تشكيل دهد و طی اعلاميه ای يهوديان 
جهان را به مهاجرت به آن جزيره فراخواند، ليكن اين پيشــنهاد او با استقبال رو به رو نشد. 
برخی از سردمداران يهودی بر آن شدند در آرژانتين، كنيا و... محلی برای اسكان دسته جمعی 
يهوديان بيابند و پيشنهاداتی را نيز دادند ليكن با بازتاب مثبت يهوديان رو به رو نشد. يهوديان 
اين گونه طرح ها را نوعی تبعيد دسته جمعی می پنداشتند و از آن دوری می گزيدند. اينجا بود 
كه سردمداران يهودی دريافتند كه برای گردآوری يهوديان در يك سرزمين و پديد آوردن 
يك دولت يهودی بايستی از ايدئولوژی بهره بگيرند. از اين رو، آنگاه كه بوی نفت آسيای غربی 
مشام آزمندان يهود را نوازش داد يكباره دريافتند كه طبق وعده تورات و نويد پيامبران يهود، 
فلسطين »ارض موعود است« و يهوديان وظيفه مندند كه به آن سرزمين مقدس برگردند! 

و با اين انگيزه حركت »صهيونيزم« را پايه گذاری كردند. 
حركت »صهيونيزم« در سال 1882م در اروپای شرقی پايه گذاری شد. يكی از رهبران 

يهودی به نام »دكتر لئون پينسكر« طی اطلاعيه ای نگاشت: 
... يهوديان نبايد انتظار روزی را بكشند كه ديگران به آنها آزادی و تساوی 
حقوق عطا نمايند بلكه بايد سرنوشت خويش را شخصاً به دست گرفته و 
خود را نجات دهند. بيگانگان شــديداً از ما منزجرند و تنها راه درمان اين 
بيماری كه »عداوت« نام دارد تمركز و اجتماع ما در سرزمين خود و به نام 
ملت واحد است. برای نيل به اين منظور عموم طبقات ملت يهود بايد دست 

به دست هم بدهند... 
اين اطلاعيه به دنبال كشتار يهوديان در سال 1881 در بسياری از شهرهای روسيه آن 
روز مانند اودســا و اوكراين، صادر شد. پينسكر اين كشــتار را بر پايه »عداوت بيگانگان« 
نسبت به يهوديان وانمود می كند، ليكن واقعيت اين است كه اين آزمندی و خودبرتربينی 
و خيانت يهوديان بــود كه ديگران را به ســتوه می آورد و به اعتراف خود پينســكر حتی 
قشرهای تحصيل كرده و روشنفكر و عناصر دانشگاهی را نيز به شركت در سركوب يهوديان 
وامی داشت. ژرفای خودبرتربينی يهوديان تا آنجاست كه دكتر پينسكر در اطلاعيه خود، 
مردم غيريهودی را رسماً »بيگانگان« می خواند! و در آن اوضاع و شرايطی كه يهوديان زير 

فشار قرار دارند، از نيش و ناسزا به غيريهوديان خودداری نمی كند. 
دكتر پينسكر به دنبال اين اطلاعيه، سازمانی به نام »حووه صيون« )دوستداران صيون( 
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را در خاك روســيه پايه گذاری كرد و در 
سال 1884 رهبری اين ســازمان را خود 
بر عهده گرفت و فعاليت اين ســازمان را 
به منظور كوچ دادن يهوديان به سرزمين 
فلسطين شــدت بخشــيد. بدين ترتيب 
شــماری از يهوديان اروپای شرقی طبق 
برنامه ای كه جمعيت »دوستداران صيون« 
برايشان می ريختند رهسپار فلسطين شدند 
و به خريــد زمين و باغ دســت زدند و به 

كشاورزی پرداختند. 
ديری نپاييد كه انديشــه بازگشت به 
فلسطين در ميان يهوديان اروپای غربی نيز اوج گرفت و در پی گذشت بيش از يك دهه از 
اعلاميه پينسكر، بنيامين هرتزل نيز در سال 1895 در كتابی به نام دولت يهود طرح اشغال 
فلسطين را مطرح كرد و روی آن پای فشرد. اين موضع گيری او در پی سركوب يهوديان در 
فرانسه صورت گرفت. فرانسوی ها آنگاه كه دريافتند نقشه های سری آنان به وسيله يهوديان 
به دست آلمانی ها افتاده است، سخت به خشم آمدند و به سركوب و راندن يهوديان دست 
زدند و سروان دريفوس را كه تنها افسر يهودی در ارتش فرانسه بود، به اتهام جاسوسی و 
تسليم نقشه به آلمانی ها، به محاكمه كشــيدند و پس از محاكمه در دادگاه نظامی وی را به 
زندان »جزيره شيطان« در امريكای جنوبی فرستادند. هرتزل در كتاب خود، »عذاب دادن 
به يهوديان« را زاييده پراكندگی و نداشتن كشور مستقل آنان می نماياند. او به دنبال پخش 
كتابش و به راه انداختن تبليغات گســترده ای در راه لزوم بازگشت يهوديان به فلسطين، 
سرانجام در سال 1897 سران و نمايندگان يهود را به گردهمايی در »كنگره صهيونيزم« در 
شهر بال سوييس فراخواند. در اين گردهمايی كه نخستين كنگره نمايندگان عموم يهوديان 
به شمار می آمد، سازمان جهانی صهيونيزم )WZO( رسماً پايه گذاری شد و برنامه تشكيلات 

صهيونيزم به صورت زير به تصويب رسيد: 
- سكونت دادن يهوديان در سرزمين فلسطين و واداشتن آنها به كار زراعتی و صنعتی

- متشكل نمودن ملت به وسيله فعاليت مؤسسات محلی يا عمومی
- تقويت حس آشنايی و ملی 

- انجام فعاليت سياسی برای جلب موافقت ملل بزرگ

صهیونیست ها از آن روز که به منابع 
زرخیز آسیای غربی پی بردند، به یاد 
»ارض موعود« افتادند و بر آن شدند با 
همدستی و همراهی دولت های مقتدر، 
این نقشه خود را جامه عمل بپوشانند و 
در کنار چاه های نفت مأوا گزینند و به 
آزمندی ها و زر اندوزی های خود رنگ 
دینی دهند و با شعار بازگشت به »ارض 
موعود« بر سرزمین های اسلامی چنگ 
اندازند و با هر مکتب، مرام و اندیشه ای 
که با آز و نیاز مادی آنان ناسازگاری 

داشته باشد به نبرد برخیزند 
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تشكيلات صهيونيزم به سه شــاخه »صهيونيزم ســرمايه داری«،»صهيونيزم مذهبی« و 
»صهيونيزم كارگری« تقسيم شد و در راه فراهم كردن زمينه برای تشكيل دولت صهيونيستی در 
فلسطين هر يك از شاخه های سه گانه، مسئوليت ويژه ای بر عهده گرفت. »صهيونيزم مذهبی« 
مأموريت داشت كه به توده های يهود بباوراند كه مهاجرت به فلسطين، بازگشت به »ارض 
موعود« است و طبق وعده تورات، بر عموم يهوديان در سراسر جهان واجب است به آن سرزمين 

بشتابند! و دولت جهانی يهود را برپا كنند و بر همه انسان ها رياست و سروری داشته باشند! 
چنان كه در بند چهارم قطعنامه سازمان صهيونيزم در بالا اشاره شده است، صهيونيست ها 
به اين نكته رسيده بودند كه سلطه بر فلسطين و برپايی دولت در آن سرزمين بدون پشتيبانی 
و حمايت همه جانبه دولت های مقتدر جهان- به ويژه استعمارگران غرب- تحقق نمی يابد. 
بيرون راندن ملتی از سرزمين آبا و اجدادی آنها و سلطه بر مال و زمين و دارايی و ميهن آنان، 
افزون بر داشتن سلاح های مدرن و پيشرفته و توانايی های مادی و نظامی، رويارويی با جهان 
اسلام و رويارويی با موازين انسانی و اصول بين المللی و ناديده گرفتن افكار جهانی بود. اين 
سدشكنی ها، بی پروايی ها و حق كشی ها كاری نبود كه بدون ياری و پشتيبانی ابرقدرت ها از 
مشتی يهودی سرگردان، سرخورده و آواره ساخته باشد. از اين رو، صهيونيست ها با دولت های 
گوناگون )چه ابرقدرت ها، چه دولت های مقتدر اسلامی و غيراسلامی( به گفت وگو و رايزنی 
نشستند و كوشيدند هر دولتی را طبق شيوه و شگردی به ياری و همكاری با خود وادارند و 
از همراهی آنان در راه اشغال فلسطين برخوردار شوند و آن دولت هايی را كه در راه سلطه 
صهيونيست ها به فلسطين ســنگ اندازی و مانع تراشــی می كنند، با توطئه های رنگارنگ 
به تسليم و سازش بكشانند يا از ســر راه بردارند. در اين راستا، دولت های مقتدر- به ويژه 
استعمارگران غربی- به ايده و انديشه صهيونيست ها برای اشغال فلسطين روی خوش نشان 
دادند و آمادگی خود را برای همه گونه ياری و همراهی به منظور رسيدن صهيونيست ها به 

آمال و آرزوی ديرينه شان اعلام كردند. 

3. نقشه و اندیشه استعمارگران از کوچ دادن یهودیان به فلسطين 
دولت های اروپايی از همراهی با صهيونيست ها در راه اشغال فلسطين و پديد آوردن دولت 

يهود در آن سرزمين چند نقشه و انديشه را دنبال می كردند: 
•    رويارويی و ستيز با اسلام و اسلام خواهان 

اروپايی ها از دوران جنگ های صليبی كه از 1096 ميلادی آغاز شــد و طی چند سده ادامه 
يافت، به ژرفايی قدرت اسلام پی بردند و در دوره های ديگر نيز نيرومندی اسلام را در مبارزه 
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با زورمداران و تجاوزگران بيشــتر آزمودند. حكم جهاد علمای اسلام بر ضد روسيه در سال 
1204ش كه ارتش نيرومند روسيه را در لنكران، شيروان، گنجه و شهرهای ديگر ماورای قفقاز در 
هم شكست، حكم ميرزا مسيح تهرانی بر ضد سفير گستاخ دولت روسيه تزاری در سال 1207ش 
كه با كشته شدن سفير و شماری از اعضای سفارت تزار در تهران پايان يافت، قيام مردم ايران ضد 
فراموشخانه و فراماسونری به رهبری ملا علی كنی و تكفير ماسون ها از جانب آن عالم اسلامی 
كه به آتش كشيده شدن فراموشخانه و تار و مار شدن ماسون ها انجاميد )1238ش(، مبارزه و 
مخالفت ملا علی كنی با قرارداد رويتر كه به سقوط دولت ماسونی ميرزا حسين خان سپهسالار و 
لغو قرارداد رويتر منجر شد )1252ش(، حركت سيد جمال الدين اسدآبادی در دهه 1260ش 
كه كاخ امپراتوری بريتانيا را به لرزه درآورد، حكم ميرزای شيرازی ضد قرارداد رژی كه كمر 
كمپانی رژی را شكست )1270ش(، و نيز نهضت عدالتخواهی علمای عصر مشروطه )1280ش(، 
هر يك به نوبه خود زنگ خطری بود كه گوش های اســتعمارگران و زورمداران جهان را آزار 
می داد و لرزه بر دلهايشان می افكند. آنها از كينه يهود نسبت به اسلام و مسلمان ها آگاهی داشتند 
و در اين انديشه بودند كه با گماردن دولتی يهودی در ميان كشورهای اسلامی، ستيز با اسلام را كه 
طی چند سده دنبال كرده بودند، شكل تازه ای ببخشند و آن را ريشه ا ی تر پی بگيرند. استعمارگران 
غربی می دانستند كه استقرار دولت يهود در فلسطين خنجری خواهد بود بر قلب اسلام، و خواه 

يا ناخواه جهان اسلام را به مخمصه ای گريز ناپذير دچار خواهد كرد. 
•    دور ماندن از فتنه گری و آتش افروزی صهيونيست ها 

همان طوری كه در ابتدای ايــن مقاله گفته شــد اروپا در درازای تاريــخ از توطئه ها، 
كارشكنی ها، پيمان شكنی ها، آتش افروزی ها و فتنه گری های يهود خسته و آزرده بود. يهوديان 
در هر كشوری كه حضور داشتند نقش ســتون پنجم را بازی می كردند و به سود دشمنان 
آن كشــور و ملت به جاسوسی، خبرچينی، دزدی، شــايعه پراكنی، رشوه خواری و... دست 
می زدند؛ از اين رو، يهوديان را در هيچ كشور اروپايی راه نمی دادند. اروپايی ها با كوچ دادن 
صهيونيست ها به سرزمين فلسطين به يك كرشمه دو كار كردند، اول آن كه از توطئه ها و 
آتش افروزی های پياپی و دامنه دار يهوديان خود را رهايی بخشيدند و دوم آن كه آتش فتنه 

را بر جان جهان اسلام انداختند. 
•    كنترل صهيونيست ها 

استعمارگران با گردآوری يهوديان در فلسطين، آنان را در شرايطی قرار دادند كه هيچ گاه 
نتوانند از دولت های مقتدر جهانی- به ويژه غربی- احساس بی نيازی كنند. استعمارگران 
می دانستند كه يهوديان در فلسطين در محاصره دشمنان سوگند خورده خود هستند و از نظر 
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تكنولوژی و نظامی هر اندازه پيشرفت كنند و مجهز شوند بدون پشتيبانی استكبار جهانی، 
هيچ گاه نخواهند توانست به حيات خود ادامه دهند و دولت صهيونيستی را سرپا نگه دارند. 
استعمارگران با كوچ دادن صهيونيست ها و يهوديان به فلسطين آنان را زير كنترل خود قرار 
دادند و به بن بست بی بازگشت دچار ساختند كه بايد پيوسته در جنگ و ستيز و خونريزی و 
قربانی دادن به سر برند وگرنه به نابودی و فروپاشی روبه رو می شوند. در واقع صهيونيست ها 

در فلسطين اشغالی ناگزيرند مجريان و مأموران بی چون و چرای جهانخواران باشند. 
•    درمانده كردن كشورهای اسلامی 

دولت های مقتدر غربی از پيشرفت، ترقی و استقلال اقتصادی و سياسی كشورهای اسلامی 
سخت وحشت دارند. آنها به درستی دريافته اند اگر اين كشورها از نظر سياسی و اقتصادی 
به مرحله خودكفايی برسند، با داشتن سرمايه های سرشار مادی و معنوی می توانند عزت، 
عظمت و كرامت از دست رفته خود را بازيابند و دست تبهكاران، فزون خواهان و جهانخواران 
را از سرنوشت كشورها و ملت های مسلمان كوتاه كنند. با پديد آمدن دولت صهيونيستی 
در قلب جهان اسلام، دولت های كشورهای اسلامی خواه  يا ناخواه ناگزيرند يكی از اين راه ها 
را برگزينند: يا با رژيم صهيونيستی به نبرد و مبارزه برخيزند و درآمد كشورشان را به خريد 
تجهيزات نظامی و جنگی صرف كنند و از آبادی و سازندگی باز بمانند يا راه سازش و كنار 
آمدن با اشغالگران فلسطين را در پيش گيرند كه در اين صورت رژيم صهيونيستی با ترفند ها 
و نيرنگ های خود، اقتصاد و زراعت كشورشان را فلج خواهد كرد و منابع زرخيز آن كشور را 
به يغما خواهد برد و راه را برای غارتگری ها و تاخت و تاز جهانخواران در آن كشورها هموار 

خواهد ساخت. 
•    بنياد پايگاه نظامی مورد اطمينان در آسيا 

جهانخواران با گماردن يهوديان در فلسطين به عنوان يك دولت، پايگاه نظامی بسيار مجهز 
و آماده ای برای خود پديد آوردند زيرا آنها برای كنترل منابع زرخيز كشورهای اسلامی- به 
ويژه نفت- به پايگاه نظامی آماده نياز داشتند. از طرفی برخی از دولت های كشورهای اسلامی 
كه از اقمار استعمار غرب به شمار می روند، نمی توانند پايگاه مطمئنی برای نفت خواران باشند 
زيرا چه بسا با يك حركت مردمی فرو پاشند و نقشــه ها و نيرنگ ها و سرمايه گذاری های 
استعمار يك روزه بر باد رود. استعمارگران می دانستند با پديد آوردن »اسرائيل« در غرب 

آسيا، نيرومندترين، مجهزترين و مطمئن ترين پايگاه را برای خود ايجاد می كنند. 
•    رواج دادن فساد و فحشا در سرزمين های اسلامی 

يكی از انگيزه های استعمار از كوچ دادن يهوديان به فلسطين، گسترش فساد و بی بند و باری 
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در ميان جوانان مسلمان بود. استعمارگران به اين نكته پی برده بودند كه يكی از شگردها برای 
دور كردن ملت ها از اسلام و باورمندی های اسلامی، دامن زدن به فساد و فحشا در ميان آنان 
می باشد و يهوديان در رواج دادن اين فضاحت و رذالت و آلوده كردن مسلمانان كاميابی های 
بيشتری دارند، زيرا طبق آورده های تورات تحريف شده، يهوديان در فساد و فحشا و بی بند و 

باری حد و مرزی نمی شناسند؛ از اين روی يك محيط را به فوريت آلوده می كنند. 
يهوديان در كتاب های مقدس خود به پيامبران خدا زنا با نامحرمان و همبســتر شدن با 
دخترانشان را نسبت می دهند.1 تا راه هر گونه زشت كاری و بی بند و باری را برای خود هموار 

كنند. در كتاب مقدس يهود می خوانيم: 
... من دختران شــما را در حينی كه زنا می كنند و عروس های شما را در 

حينی كه فاحشه گری می نمايند كيفر نخواهم كرد.2 
... كسی كه با عشق و علاقه به خاطر تمتع جنسی با خواهرش كه اعتراض 
ننموده است، همبستر شود مرتكب گناه نشده است ولی اگر مواجه با شكايت 

همشيره اش گردد، عدم تكرار آن بايد به وی ابلاغ شود.3 
... اگر كسی با بچه ای يا دختر بچه ای از ناحيه دبر تماس حاصل نمايد، اگر 
در اثر فرياد بچه يا دخترك، كسانی متوجه كار بشوند، به آن شخص توصيه 

می شود كه از انجام اين عمل خودداری كند...4
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 

•    اهميت فلسطين برای استكبار جهانی 
فلسطين از نظر استراتژيك برای استكبار جهانی از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ زيرا: 

الف. در يكی از مهمترين نقطه تلاقی سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا قرار دارد.
ب. در قلب ذخاير انرژی پربار غرب آسيا واقع شده است.

پ. در مجاورت يكی از بزرگترين آبراه های بين المللی )كانال سوئز( قرار گرفته است.
ت. مركز پيدايش ســه اديان بزرگ الهی می باشد و شهر بيت المقدس، برای مسلمانان، 
مسيحيان و يهوديان مقدس اســت. از اين رو، برای پديد آوردن اختلاف و كشمكش ميان 
مردم بومی آن ســرزمين و پياده كردن تز »تفرقه بينداز و حكومــت كن« می توان از آن 

1. اين دو عمل بی شــرمانه را به ترتيب به حضرت داود: )سموئيل دوم اصحاح يازدهم( و حضرت لوط نسبت 
داده اند: )سفر پيدايش اصحاح بيست و نهم( 

2. هوشع، باب 4، آيه 14. 
3. تالمود كئوبوث، باب 11و14. 

4. همان. 
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بهره برداری كرد. 
اروپاييان و در پيشاپيش آنان دولت بريتانيا می ديدند كه فلسطين پلی است كه سه قاره 
اروپا، آســيا و آفريقا را به هم پيوند می دهد و از طرف ديگر بخش  های آسيايی- آفريقايی 
جهان عرب را به يكديگر متصل می كند و مهم تر اينكه در كنار صحرای سينا و آبراه كانال 
سوئز قرار دارد و سلطه بر آن برای كنترل سواحل غربی و شرقی مديترانه، دريای سرخ و 
اقيانوس هند از اهميت بالايی برخوردار است. از اين رو، سلطه بر فلسطين و جدا كردن آن 
از مام ميهن )سوريه و اردن( تنها خواست صهيونيست ها نبود، بلكه از اهداف  استراتژيك و 

ريشه ای استعمارگران نيز به شمار می رفت. 
•    تخريب اديان و ترويج سكولاريزم 

صهيونيست ها و همزاد آنان يعنی فراماسون ها، از مخالفان سرسخت اديان و باورمندی های 
دينی هستند. آنها به ظاهر مبارزه با خرافه پرستی، كهنه پرستی و پنداربافی را از هدف های خود 
وانمود می كنند ليكن ستيز با اديان- به ويژه اسلام- از برنامه های استراتژيك آنان می باشد. 
اين دو سازمان زير پوشش »خردگرايی«، »انسان سالاری«، »اومانيزم« و »بالا بردن درك 
و فهم بشر« و مبارزه با خرافات و »عقايد كهنه« ريشه ای ترين و گسترده ترين رويارويی با 
اديان آسمانی را دنبال می كنند و از بزرگترين و آرمانی ترين خواسته های آنان رواج دادن 
مادی گرايی )ماترياليسم( و پس راندن انديشه های ســازنده و آزاديبخش دينی می باشد. 
انكار صانع و وحی و نبوت، نيز انكار بقای ارواح و بهشت و دوزخ و انكار جهان ماوراءالطبيعه 

و فرشتگان، از انديشه های زيربنايی صهيونيست ها و فراماسون ها می باشد. برابر باور آنها: 
... انسان  های اوليه، به علت عدم اطلاع از چگونگی رويدادهای طبيعی، 
به اين نيروها نسبت خدايی داده اند؛ مانند خدای باران، خدای توفان و... با 
گذشــت زمان و به تدريج تعداد خدايان به چند خدا و عاقبت به يك خدا 

تنزل پيدا كرد... خدا زاييده اذهان مايند...1 
نيز آورده اند: 

... انســان های اوليه در مقابل نيرو و عظمــت رويدادهای طبيعت، به 
قدرت های ماوراءالطبيعه اعتقاد پيدا كرده و بــا اين توهمات اديان اوليه 

1. هارون يحيی، فراماسونری و يهود، ترجمه جعفر سعيدی، تهران، علمی، 1369، ص188. 
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ظاهر گرديده اند...1 
اســتعمار انگليس و ديگر دولت های مقتدر اروپا كه از اسلام ضربه های سنگينی خورده 
بودند، چنين پنداشــتند كه وجود اين ســازمان های لائيك و ضددين در كنار كشورهای 
اسلامی و ملت های دين باور مسلمان، می تواند نقش مهمی در سست كردن باورمندی های 
دينی مسلمانان بازی كند و آنان را دست كم به »تسامح و تساهل«، اباحی گری، بی بند و باری 
و بی تفاوتی بكشــاند. از اين رو، دولت های اروپايی- به ويژه دولت انگليس- كه نقشه های 
ويرانگر، غارتگرانه و اســتعماری دامنه داری برای كشورهای اســلامی در سر داشت، با 
صهيونيست ها در راه اشغال فلسطين و برپايی رژيم صهيونيســتی همراهی نشان دادند و 
كارشناسان و طراحان خود را برای پياده كردن اين نقشه به بررسی و ارزيابی فراخواندند. 
اروپاييان اين واقعيت را به درستی دريافته بودند كه چيرگی بر فلسطين و گردآوری يهوديان 
در آن ســرزمين و برپايی يك دولت صهيونيستی به آسانی شــدنی نباشد و به دگرگونی 
همه جانبه در منطقه از نظر سياسی، جغرافيايی و اقتصادی نيازمند است كه بايد زمينه آن 

دگرگونی فراهم شود. 
جنگ اول جهانی و وعده »بالفور« 

می توان گفت نخستين جنگ جهانی در سال 1292 شمسی با توطئه صهيونيست ها و دولت 
بريتانيا در راه فروپاشی دولت عثمانی و تجزيه آن كشور پهناور اسلامی تدارك ديده شد. 
در اين جنگ خانمان سوز، با شكست عثمانی ها و عقب نشينی نيروهای آن از سوريه و لبنان، 
بر اساس قرارداد 1916 سايكس- پيكو شهرهای بيروت، صور و صيدا كه »سوريه شمالی« 
ناميده می شد به دست ارتش فرانسه افتاد و »سوريه جنوبی« كه شهرهای ساحلی تل آويو، 
 يافا، حيفا، بيت المقدس و اردن را در بر می گرفت، همراه بين النهرين )عراق( به تصرف ارتش 

1. همان، ص189. 
نوشته اند: »فعاليت های مختلف )ماسون ها و يهودی ها( در جهت تخريب اديان و دشمنی با دين موجب شده بود 
تا مسيحيان جهان از ماسونی احتراز نمايند. چنين وضعی مانع نابودی اديان می گرديد. لذا با به كار گيری روش های 
مختلف و با ارايه ماسونی با ظاهر مظلوم و معصوم، موجبات ماسون شدن عده زيادی مسيحی فراهم شد... ماسون ها و 
يهودی ها با رسوخ و نفوذ به صفوف مسيحيان و مسلمانان برای پس راندن عقايد دينی آنان بسيار خوب سازمان دهی 

شدند... )همان، ص262(
صهيونيست ها و فراماسون ها برای سست كردن پايه های اعتقاد دينی مردم روش گام به گام را به كار می گيرند. 
خود چنين اعتراف دارند: »... موقعی كه در اتاق تاريكی در حال خواب و بيداری هســتيد، اگر كسی لامپ اتاق را 
روشن نمايد مخالف با ميل شما عمل كرده است، زيرا چشمان شما به تاريكی خو گرفته و از نور زياد متأثر خواهد 
شد. دوست داريد روشنايی با نور كم شروع شود... در اصل ماسونی همين عمل را انجام می دهد: تاباندن آرام آرام 
نور و ضياء بر چشمان خواب و بيدار...« )همان، ص267( منظور از »تاباندن آرام نور و ضياء بر چشم نيمه بيدار«، 
به كارگيری تاكتيك ها و روش های مناسب و تدريجی و نامرئی در راه سســت كردن پايه های دينی و كشانيدن 

دين باوران به سكولاريزم است. 
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انگلستان درآمد. 
دولت انگليس برای شكست نيروی عثمانی بر آن شد كه با وعده های دروغين به عرب ها 
و انگيختن انديشــه های ناسيوناليســتی و نويد برپايی امپراطوری عربی، آنان را در درون 
سرزمين عثمانی به خيزش و شورش وادارد و بدين گونه دولت عثمانی را از درون با ناآرامی ها 
و درگيری های شكننده دست به گريبان ســازد و از طرف ديگر از تشكيلات جاسوسی و 
زيرزمينی صهيونيســت ها در راه چيرگی بر عثمانی ها بهره بگيرد. صهيونيست ها آنگاه كه 
دريافتند دولت بريتانيا برای شكست عثمانی   ها به همكاری های جاسوسی- تروريستی آنان 
نياز مبرم دارد، فرصت را غنيمت شمرده، آن دولت را برای گرفتن تضمين در مورد واگذاری 
سرزمين فلسطين به يهوديان و موافقت با برپايی يك دولت صهيونيستی در آن سرزمين زير 
فشار گذاشتند. دولت بريتانيا روی اهميتی كه فلسطين از نظر استراتژيك برای او داشت )كه 
پيش تر به آن اشاره شد( و روی نياز به همكاری های اطلاعاتی و جاسوسی صهيونيست ها، 
بر آن شد كه به اين خواسته آنان پاســخ مثبت دهد. از اين رو، كابينه جنگی انگلستان پس 
از هماهنگی با امريكا و فرانســه در تاريخ 31اكتبر1917 پايه گذاری »وطن ملی يهود« در 
فلسطين را به تصويب رسانيد. وزير خارجه آن روز بريتانيا به نام آرتور جيمز بالفور بی درنگ 

طی نامه ای به صهيونيست ها، خبر تصويب آن را اين گونه اعلام كرد: 
دوم نوامبر 1917 
لرد روچيلد عزيز!1 

برای من مايه نهايت خرسندی است كه به نام دولت اعليحضرت پادشاه 
انگلستان پشــتيبانی خود را از آرمان های صهيونيان يهودی كه در جلسه 
هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته است، به شرح زير به شما ابلاغ كنم: 
دولت اعليحضرت پادشاه موضوع تأســيس وطن ملی يهوديان را در 
فلسطين با نظر مســاعد می نگرد و برای رســيدن به اين مقصود بهترين 
كوشش های خود را به كار خواهد برد. كاملًا بديهی است كه هيچ عملی به 
زيان حقوق مدنی يا مذهبی مردم غيريهودی فلسطين، يا حقوق و موقعيت 

سياسی يهوديان در ديگر كشورهای جهان صورت نخواهد گرفت. 
مايه سپاسگزاری من خواهد بود كه مفاد اين اعلاميه را به اطلاع اتحاديه 

صهيونيست ها برسانيد. 
اين نامه كه به »وعده بالفور« شهرت يافت برای صهيونيست ها در پايه سند مالكيت خاك 

1. يكی از سرمايه داران بزرگ صهيونيسم و رئيس بانك روچيلد شعبه انگلستان 
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فلسطين بود. آنها اين نامه محرمانه و پنهانی را جهشی آرمانی در راه رسيدن به هدف خود 
به شمار آوردند و از اينكه در تاريخ زندگی سياســی خود از جانب يك ابرقدرت به عنوان 
»ملت يهود« خوانده شده اند، به خود باليدند و آن را از بزرگترين موفقيت های سياسی خود 

پنداشتند. 

4. شيوه ها و شگردها در راه برپایی دولت صهيونيستی و نگهداری آن 
جريان همدستی صهيونيست ها و سران اروپا در راه تجزيه كشور پهناور اسلامی و برپايی 
»وطن ملی يهوديان« در فلسطين در مرز »وعده بالفور« و شكست دولت عثمانی در جنگ 
اول جهانی باز نايستاد؛ بلكه در هر برهه و مرحله ای با تاكتيك نوينی دنبال شد. برای مثال در 
سال 1299ش )1920م(، كنفرانسی پنهانی در شهر سان ريمو در كشور ايتاليا برپا شد كه 
دولت های انگليس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، يونان و بلژيك در آن شركت داشتند. اين دولت ها 
در اين كنفرانس درباره تجزيه سرزمين های حوزه امپراتوری عثمانی، واگذاری فلسطين به 

صهيونيست ها و جريان های ديگر خاورميانه به توافق رسيدند. 
در پی قيموميت انگلستان بر فلسطين، يهوديان با سازماندهی صهيونيست ها و با همدستی 
و تشويق مقامات انگليسی، گروه، گروه به شكل پنهانی به فلسطين كوچ داده شدند تا آنجا كه 
پس از گذشت بيست سال از اشغال فلسطين به وسيله انگلستان، شمار يهوديان آن سرزمين 

از 56000 در سال 1297ش، به 650000 نفر در سال 1320ش افزايش يافت.1 
ساموئل )نخستين يهودی كه در دولت انگلستان به مقام بلندپايه دولتی رسيد( در ژانويه 
1920م به عنوان »كميسر عالی انگليس در فلسطين« وارد آن ســرزمين شد و در راه به 
اجرا درآوردن نقشه صهيونيست ها برای برپايی يك دولت يهود در فلسطين به تلاش های 
گسترده ای دست زد. او در دستگاه دولتی آن ســرزمين مهره های صهيونيستی را به كار 

گماشت و تا آنجا كه توانست عرب ها را از پست های دولتی و اجرايی كنار زد. 
بررسی تاكتيك ها و ترفند هايی كه انگلستان و صهيونيست ها در راه پديد آوردن دولتی 

1. تا سال 1918 كه فلسطين از سوی انگلستان اشغال شد، 90/6% از مجموع ساكنان آن سرزمين را عرب ها 
تشكيل می دادند و مالك 99/5% سرزمين آن بودند. يهوديان نيز 8% جمعيت كل فلسطين را تشكيل می دادند 
و 2/5% زمين های فلسطين به آنان تعلق داشت. صهيونيست ها در دوران اشغال فلسطين به وسيله انگلستان به 
خريد بهترين و آبادترين زمين های فلسطين دست زدند. آن گاه كه عرب ها به نقشه های آنان پی بردند، از فروش 
زمين به آنان خودداری ورزيدند، ليكن صهيونيست ها كوشيدند كه با واسطه قرار دادن مشتی دلال های به ظاهر 
مسلمان، اين نقشه را پی بگيرند و بسياری از زمين ها را با دلالی و واسطگی مسلمان نماها، به چنگ آورند. سيد ضياء 
طباطبايی از عناصری بود كه نقش دلال را برای صهيونيست ها بازی می كرد و زمين های زيادی را خريداری كرد 
و در اختيار صهيونيست ها قرار داد. در نتيجه پس از گذشت بيست سال از سلطه انگلستان به فلسطين، ميزان آن 

به 5/6% رسيد. 
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صهيونيستی در سرزمين فلسطين و سر پا نگاه داشــتن آن به كار گرفتند و دنبال كردند، 
گسترده تر از آن اســت كه بتوان در اين فرگرد به آن پرداخت ليكن برخی از آن شيوه ها و 

شگردها را به شكل كوتاه شمارش می كنم: 
•   انگيختن انديشه های نژادپرستانه و ملی گرايانه در ميان ملت های مسلمان 

از نخستين تاكتيك ها و ترفندهای استعماری در راه پديد آوردن جدايی و رويارويی ميان 
پيروان اسلام، زنده كردن انديشه های نژادپرستانه و ناسيوناليستی و ناديده گرفتن برادری 
اســلامی در ميان آنان بود. متفقين كه در جنگ اول جهانی از پيروزی مســلمانان سخت 
انديشناك بودند، بر آن شــدند با بهره گيری از تعصبات جاهلانه نژادی، قومی و قبيله ای 
در ميان مردم عرب، آنان را به خروش و شــورش ضد دولت عثمانــی وادارند و از درون 
خنجری از پشت بر آن دولت وارد كنند. از اين رو، برخی از مهره های ورزيده، كارآزموده و 
كارشناس انگلستان با برخی از سران عشاير و قبايل عرب به گفت وگو نشستند و آنان را برای 
به اصطلاح رهيدن از سيطره عثمانی ها برانگيختند و به آنان نويد دادند كه در صورت جدا 
شدن عرب ها از دولت عثمانی، انگلستان برپايی يك امپراتوری عربی را به رسميت خواهد 

شناخت و در راه تشكيل آن، عرب ها را ياری خواهد داد. 
شريف حسين كه از طرف عثمانی ها به سرپرستی عربستان )حجاز( گماشته شده بود و 
رياست آن منطقه را بر عهده داشت، از اين وسوسه های اســتعماری و با رؤيای شيرين به 
دست آوردن رهبری جهان عرب و نشستن بر تخت سلطنت امپراتوری عربی به گونه ای 
سرمست شد كه پرچم شورش ضد دولت عثمانی را برافراشت و در آن برهه سرنوشت ساز 
كه عثمانی ها سرگرم نبرد سرنوشت ساز با استعمارگران غربی و تجاوزگر بودند، »انقلاب 
عربی«1 را اعلام كرد و دوشادوش سربازان انگليسی با نيروهای عثمانی به نبرد برخاست، 
پادگان های عثمانی را مورد حمله قرار داد و در تاريخ 3سپتامبر1918 وارد دمشق شد و پرچم 

1. ... انقلاب عربی اصطلاح ويژه ای است كه در مورد شروع عمليات مشــترك عرب- انگليس در ماه ژوئن 
1916، عليه عثمانی به كار برده می شود... زمام امور كشورهای عربی خاورميانه به استثنای مصر در اين هنگام در 
دست دولت عثمانی بود. از سوی ديگر همين حكومت فاسد )عثمانی( مانع بزرگی بر سر راه رخنه استعمار در غرب 
آسيا شمرده می شد... نقشه اين بود كه انگلستان از طريق كمك به نهضت اعراب، دولت عثمانی را در داخل گرفتار و 
متلاشی كند و از طرف ديگر رهبری دنيای جديد عرب را در مسير منافع سياسی بر عهده بگيرد... مذاكرات مربوط 
به انقلاب عربی از سال 1912 ميان سران عرب و انگليس آغاز شــده بود... سران انقلاب عربی عبارت بودند از: 
شريف حسين، پسرانش )علی، فيصل و عبدالله( نوری سعيد، لورنس عربستان، ژنرال النبی، كيچنر و رونالد استورز. 
بدين ترتيب، با آرايش كامل نظامی و آمادگی قبلی در روز دوشنبه 6ژوئن1916 شريف حسين آغاز انقلاب عربی 
را در مكه اعلام كرد و حمله عمومی عليه پادگان ها و خطوط ارتباطی عثمانی در سرزمين های عربی آغاز شد و در 
تاريخ 30سپتامبر1918 كه فيصل و لورنس فاتحانه وارد دمشق شدند، پايان يافت. در نتيجه انقلاب عربی به گفته 
دكتر سمتره كشورهای عرب از تسلط يك حكومت ارتجاعی خشن رهايی يافتند ولی بلافاصله در دام يك شبكه 
استعماری مدرن و منظم گرفتار شدند و پاره ای از قلب ميهن خود را به نام فلسطين از دست دادند... )ناصرالدين 

نشاشيبی، در خاورميانه چه گذشت؟، ترجمه محمدحسين روحانی، تهران، توس، 1357، ص196-197(. 
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آن دولت را پايين كشيد و پرچم به اصطلاح انقلاب عربی را به اهتزاز درآورد. 
فريب خوردگان جهان اسلام به دنبال برپايی پان عربيســم، پان تركيسم و پان ايرانيسم 
روان شدند، برادری اسلامی را از ياد بردند و آنگاه كه صهيونيست ها در سرزمين فلسطين 
مسلمانان را قتل عام كردند بسياری از ملت های مسلمان كه عرب نژاد نبودند، در برابر اين 
فاجعه خونين بی تفاوت ماندند و اگر شماری از مردم روی باورهای دينی و موازين انسانی 
خواستند به ياری فلسطينی ها بشتابند ملی گراهای دوآتشه با جوسازی ها، جار و جنجال ها و 
پيش كشيدن بحث های روشنفكری و مطرح كردن تز ناروای »چراغی كه در خانه رواست، 
در مسجد حرام است« آنان را از هر گونه همراهی و همدردی با ستمديدگان فلسطينی باز 

داشتند. اين نقشه و نيرنگ استعماری تا امروز نيز تداوم يافته است. 
•   تجزيه كشور پهناور اسلامی و تقسيم آن به شماری كشورهای خرد و ناتوان 

استعمارگران از كشور بزرگ اسلامی كه در ســيطره عثمانی ها قرار داشت، آسيب های 
ســنگينی ديده بودند و قدرت و شوكت آن كشــور را در رويارويی با آز و نياز استعماری 
به درســتی آزموده بودند. از اين رو، در پــی جنگ اول جهانی و شكســت دولت عثمانی، 
استعمارگران بر آن شدند كه هيچ گاه رخصت ندهند كشور پهناوری زير پرچم اسلام پديد 
آيد و برای اين منظور به توطئه نوينی دست زدند و هر بخشی از سرزمين اسلامی را كه در 
حوزه سيطره عثمانی ها قرار داشت، به نام يك كشور، مرزبندی كردند و بدين گونه دگرگونی 
ژرفی از نظر جغرافيايی در غرب آســيا پديد آوردند و راه را برای پديد آوردن كشوری به 

نام»اسرائيل« در سرزمين فلسطين هموار ساختند.1 

1. »... مسلمين آنها بودند كه مجد آنها دنيا را گرفته بود، تمدن آنها فوق تمدن ها بود، معنويات آنها بالاترين 
معنويات بود، رجال آنها برجســته ترين رجال بودند... )اســتعمارگران( ديدند كه با اين سيطره و با اين وحدت 
اسلامی... نمی شود ذخاير اينها را، طلای سياه اينها را طلای زرد اينها را، قبضه كرد، درصدد چاره برآمدند. چاره اين 
بود كه بين ممالك اسلامی تفرقه بيندازند. شايد بسياری... يادشان بيايد جنگ بين المللی را، جنگ اول بين المللی را 
كه با مسلمين و با دولت بزرگ عثمانی چه كردند... بعد از اينكه در آن جنگ- با آن بساط- غلبه پيدا كردند، تجزيه 
كردند دولت عثمانی را به دول بسيار كوچك؛ برای هر يك از آنها هم اميری قرار دادند، يا سلطانی قرار دادند يا 
رئيس جمهوری قرار دادند. آنها در قبضه مستعمره چی ها و ملت های بيچاره در قبضه آنها... بعد از آنكه تجزيه شد 
در... زمان آتاتورك خبيث، اسلام را در آنجا الغا كردند... آنها ديدند كه اتكای به اسلام نقطه بسيار بزرگی است كه 
با اين اتكا نمی شود دولت های اسلامی را از بين برد، در تركيه اسلام را از حساب دولت جدا كردند، حالا می بينيد كه 
در قبرس از ترك ها كشته می شود يك مسلم نيست كه متأسف باشد... اختلافاتی كه در عراق، در ايران، در ساير 
ممالك اسلامی ايجاد می كنند بايد سران دول اسلامی توجه داشته باشند به اين معنی كه اين اختلافات، اختلافاتی 
است كه هستی آنها را به باد می دهد... آن چيز مهمی كه دول اســلامی را بيچاره كرده است و از ظل قرآن كريم 
دارد دور می كند، قضيه نژادبازی است، اين نژاد ترك است، بايد نمازش را هم تركی بخواند! اين نژاد ايران است 
بايد الفبايش هم چه جور باشد، آن نژاد عرب است، عروبت بايد حكومت كند نه اسلام! نژاد آريايی بايد حكومت 
كند نه اسلام! نژاد ترك بايد حكومت كند نه اسلام! اين نژادپرستی... يك مسئله بچه گانه است... مثل اينكه بچه ها 
را دارند بازی می دهند... غافل از آن نكته اتكايی كه همه مسلمين داشتند. افسوس! افسوس! كه اين نكته اتكا را از 

مسلمين گرفتند... قضيه نژادبازی يك ارتجاع است...« )صحيفه امام، ج1، ص374-378(. 
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•   دولت های دست نشانده 
انگلستان و ديگر دولت های اســتعماری اين نكته را به درســتی دريافته بودند كه اگر 
دولت های كشورهای اسلامی و عربی- به ويژه دولت های مجاور فلسطين- از دست نشاندگان 
و سرسپردگان به نظام استكباری نباشند نه پديد آوردن رژيم صهيونيستی در فلسطين شدنی 
است و نه می توان چنين رژيم ساختگی و بی ريشه ای را در منطقه برای هميشه سر پا نگاه داشت. 
از اين رو، در پی پايان جنگ اول جهانی كه دگرگونی جغرافيايی به دست دولت های استعماری 
در غرب آسيا پديد آمد، انگلستان بر آن شد مهر ه های وابسته به خود را در منطقه يكی پس از 
ديگری بر تخت سلطنت بنشاند و زمام امور كشورهای اسلامی را به كسانی بسپرد كه بی چون 
و چرا مجری سياست آن دولت استعماری باشند و نه تنها در سركوب حركت ها و خيزش های 
اسلامی و مردمی با انگلستان همكاری كنند بلكه در پديد آوردن رژيم صهيونيستی و نگهبانی 

از كيان آن نيز همراه باشند و نقش منفی و بازدارنده نداشته باشند. 

گماشتگان انگليس در کشورهای کنار فلسطين 
انگلستان در سال 1302ش )23اوت1921( حكومت های عراق و اردن را به ترتيب به 
اميرفيصل و اميرعبدالله )دو فرزند شريف حسين كه در شكست دولت عثمانی با متفقين 
همكاری تنگاتنگی داشتند( واگذار كرد. در سال 1303ش وهابی های بيابانگرد را بر حجاز 
چيره ساخت و شريف حسين را از قدرت كنار گذاشت.1 در اين سال مصطفی كمال را نيز در 
تركيه به كودتا واداشت. همچنين در سال 1304ش رضاخان را در ايران بر تخت سلطنت 
نشــانيد. البته زمينه آن را با كودتای 1299 فراهم كرد و بدين گونــه راه را برای چيرگی 

صهيونيست ها بر فلسطين هموار ساخت. 
•   بند و بست های پنهانی برخی از دولت های عربی و اسلامی با صهيونيست ها 

از ترفندهای انگلســتان در راه چيرگی صهيونيســت ها بر فلســطين و برپايی دولت 
صهيونيستی، واداشتن برخی از دولت های دست نشانده مجاور فلسطين به بند و بست های 

1. شريف حسين با وعده محرمانه انگلستان مبنی بر اينكه پادشاهی و رهبری جهان عرب را به او واگذار خواهد 
كرد و استقلال يك امپراتوری عربی را به رسميت خواهد شناخت، ضد عثمانی ها خيزش كرد و ضربه های سنگينی 
بر آنان وارد ساخت و می توان گفت نقش مهمی در شكست عثمانی ها و چيرگی متفقين داشت. او در پی پايان جنگ 
بر اساس بند و بست هايی كه با انگلستان كرده بود، خود را پادشاه جهان عرب خواند و انتظار داشت كه اتحاد اعراب 
زير رهبری او از طرف انگلستان به رسميت شناخته شود، ليكن دولت انگلستان چون كشوری يكپارچه و متحد در 
جهان اسلام را- حتی زير پوشش ناسيوناليسم عربی- به زيان منافع استعماری و توطئه اشغال فلسطين به وسيله 
صهيونيست ها می دانست، از پديد آمدن چنين اتحاديه ای پيشگيری كرد و نه تنها وعده خود را مبنی بر واگذاری 
جهان عرب به شريف حسين ناديده گرفت بلكه او را نيز كه خواب طلايی امپراتوری عربی را می ديد بركنار كرد و 

سعودی ها را به جای او به سلطنت بر حجاز گماشت. 
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پنهانی با نمايندگان و مقامات سازمان جهانی صهيونيزم بود. انگلستان با پديد آوردن يك 
سلسله ارتباطات، قراردادها و بند و بست ها ميان برخی از دولت های عربی و سران سازمان 
صهيونيستی، ارتش اين كشورها را در برابر يورش يهوديان به فلسطين و كشتار مردم آن 
در واقع خلع سلاح كرد و اين دولت ها را ناگزير ساخت كه در برابر اشغال فلسطين به دست 
صهيونيست ها دست روی دست بگذارند و به تماشا بنشــينند و در برابر، صهيونيست ها 
با دست بازتری حمام خون در سرزمين فلســطين پديد آورند و روی جمجمه های مردم 

فلسطين كاخ دولت صهيونيستی را پايه گذاری كنند. 
اميرفيصل پيش از آن كه به ســلطنت عراق گماشته شــود در تاريخ )3ژانويه1919( 
قراردادی را در لندن امضا كرد كه صهيونيســت ها از آن به عنوان ســندی زنده بر اينكه 
»اعراب، فلسطين را به يهوديان بخشيده اند«! بهره برداری كردند. اين قرارداد ميان فيصل و 

حييم وايزمن از رهبران صهيونيستی برقرار شد. متن قرارداد چنين است: 
والاحضرت اميرفيصل نماينده مملكت عربی حجاز و دكتر حييم وايزمن 
نماينده ســازمان صهيونيزم، با ملاحظه قرابت نژادی و پيوندهای استوار 
تاريخی ميان عرب و ملت يهود تأكيد می كند كه محكم ترين وسايل برای 
رسيدن به آرمان های ملی آنان، برقرار كردن بيشترين حد همكاری بين 
كشورهای عربی و فلسطين1 به منظور پيشرفت هر دو گروه است. نظر به 
علاقه ای كه طرفين به حفظ و تحكيم حسن تفاهم متقابل دارند، موارد ذيل 

متفقاً تأييد می كنند:
الف. لازم است كه همه روابط و التزامات كشورهای عربی و فلسطين، 
حداكثر حسن نيت و تفاهم صميمانه را در بر داشته باشد و برای رسيدن به 
اين هدف نمايندگی های معتبر يهودی و عربی از هر طرف در كشور ديگر 

داير خواهد شد. 
ب. پس از پايان كار كنفرانس صلح، بلافاصله مرزهای هميشــگی بين 
كشورهای عربی و فلسطين توسط كميته ای كه برگزيده دو طرف اين پيمان 

باشد، تعيين خواهد شد. 
پ. به هنگام تدوين قانون اساسی فلسطين، همه اقدامات لازم صورت 

1. اميرفيصل، برای دستيابی به قدرت و سلطنت در سوريه و عراق آن گونه شتاب زده و دستپاچه بوده است كه 
در هنگام بند و بست و داد و ستد با سوداگران صهيونيست، فلسطين را در مقابل كشورهای عربی قرار داده است. 
در واقع حدود سی سال پيش از پديد آمدن رژيم صهيونيستی نامبرده فلسطين را كشوری يهودی نشين پنداشته 

و»اسرائيل« را به رسميت شناخته است!! 
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خواهد گرفت كه اســتوارترين شرايط جهت عملی شــدن وعده مورخ 
2نوامبر1917 حكومت بريتانيا فراهم آيد.1

ت. واجب اســت همه اقدامات لازم به عمل آيد تا يهوديان بتوانند در 
مقياس عظيم و با حداكثر ســرعت ممكن به فلسطين مهاجرت كنند و از 
طريق اسكان وسيع و كشاورزی انبوه، در اين ســرزمين مستقر شوند. به 
هنگام اجرای اين اقدامات، بايد حقوق اجاره كاران و كشاورزان عرب رعايت 
شود و در جهت پيشرفت اقتصادی كمك های لازم به آنان صورت گيرد...2 
اميرعبدالله نيز آنگاه كه به امارت شرق اردن گمارده شد طی قراردادی با انگلستان يك 
سلسله تعهداتی سپرد مانند اينكه: يك مشاور انگليسی را به عنوان كميسر عالی انگليس در 
عمان بپذيرد و در كارها با او مشورت كند- به دولت انگلستان حق داده شود كه نيروهای 
مسلح خود را در شرق اردن مستقر كند- ارتش های عربی هيچ گونه درگيری جدی با يهود 

نداشته باشند و... 
افزون بر اين، توفيق ابوالهدی به عنوان نخست وزير اردن در سال 1327ش )در ماه فوريه 
1948( در آن برهه خطرناكی كه صهيونيست ها برای برپايی دولت صهيونيستی و اعلام 
موجوديت »اسرائيل« آماده می شدند قرارداد نوينی به شكل پنهانی و محرمانه با وزير خارجه 

انگليس به نام مستر ارنست بيون امضاء كرد كه برخی از مواد اين قرارداد چنين است: 
ارتش اردن در زير پوشش حفظ سراسر خاك فلسطين و نبرد با يهود وارد اين سرزمين 
می شود ولی بدون هيچ گونه برخوردی با يهود، بخش عربی فلسطين را اشغال و ضميمه خاك 

اردن می كند. 
ابوالهدی تعهد می كند كه ضمن اجرای اين طرح، سه اصل كاملًا مورد توجه خواهد بود: 

الف. ارتش اردن جليل و غزه را تصرف نخواهد كرد. 
ب. به هيچ شكلی يهوديان را مورد تعرض قرار نخواهد داد.

پ. و حتی يك وجب از آن قسمتی را كه به موجب قطعنامه تقسيم، به يهود بخشيده شده 
است اشغال نخواهد كرد...3 

جان باگوت گلوب انگليسی كه بيش از سی سال فرماندهی ارتش اردن را بر عهده داشت 
در خاطرات خود آورده است:

... قرار بر اين بود كه اگر هم ارتش عربی وارد فلســطين شود، در عمليات رزمی شركت 

1. اشاره به »وعده بالفور« است كه پيش تر درباره آن مطالبی آورده شد. 
2. كفاح العربی، چاپ بيروت، ص213. 

3. ناصرالدين نشاشيبی، همان، ص181. 
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نجويد، بلكه بخش عربی اين سرزمين را كه به موجب قطعنامه تقسيم 1947 به اعراب واگذار 
شده بود، اشغال كند...1 

•   كشمكش ها و اختلاف های شكننده سران كشورهای اسلامی 
از آسيب های شــكننده، ويرانگر و خانمان ســوزی كه در پی جنگ اول جهانی و تجزيه 
كشورهای اسلامی بر ملت های مسلمان غرب آســيا وارد شد، اختلاف ها، ناهماهنگی ها و 
كشمكش های برخی از سران كشورهای عربی و اســلامی با يكديگر بود كه تاكنون نيز به 
شكل های گوناگونی تداوم يافته است و استكبار جهانی، نيز رژيم صهيونيستی از اين اختلاف ها 

بيشترين سود را برده اند. 
بخشی از اين كشمكش ها ريشه در جاه طلبی ها، بلندپروازی ها و كينه توزی های برخی از 
زمامداران اين كشورها با يكديگر دارد و برخی از آن نيز به نقشه ها و نيرنگ های انگلستان 

برمی گردد كه به شكل »استخوان لای زخم« به جا مانده است. 
آن روز كه صهيونيست ها با همدســتی ابرقدرت ها در سرزمين فلسطين دولت تشكيل 
دادند، دولت های مجاور فلسطين و ديگر كشورهای اسلامی، بيش از آنكه در انديشه نجات 
آن سرزمين باشند، درصدد تسويه حساب های شخصی، باندی و سياسی با يكديگر بودند. 
رژيم های اميرعبدالله و اميرفيصل در اردن و عراق، از دولت ســعودی در عربســتان كه 
پدرشان )شريف حسين( را از كار بركنار كرده بود، ناخشنود بودند. اردن نسبت به عراق 
ادعاهايی داشت و نيز نقشه الحاق سوريه و لبنان به خاك اردن را در سر می پرورانيد. عراق 
و ايران بر سر اروندرود كشمكش داشتند. دولت تركيه در انديشه انتقام گرفتن از عرب ها و 

خوار كردن آنان بود. نوشته اند: 
... نارو زدن عرب ها به دولت عثمانی و همكاری آنان با انگلستان در جنگ 
اول جهانی و شكست ارتش ترك در منطقه حلب به وسيله نيروهای عربی، 
برای مصطفی كمال )آتاتورك( كه فرماندهی ارتش را در آن منطقه بر عهده 
داشت تا آن پايه كينه برانگيز بود كه در دوران زمامداری او، كشور تركيه 
نه تنها هيچ گاه در كنار عرب ها نايستاد، بلكه در بسياری موارد اقداماتی بر 

ضد آنان به انجام رسانيد...2 
•   عربی وانمود كردن جريان فلسطين 

از شگردهای انگلستان و صهيونيســت ها در آستانه اشغال فلســطين و پيدايش رژيم 

1. همان. 
2. همان، ص201. 
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صهيونيستی در آن سرزمين، اين بود كه فاجعه فلســطين را فاجعه ای عربی نماياندند! و 
كوشيدند ديگر مردم مسلمان را نسبت به آن سرزمين بی تفاوت سازند. 

استعمارگران به درستی دريافتند اگر توده ها با انگيزه اسلامی برای آزادی فلسطين و دفاع 
از آن بپاخيزند، چيرگی صهيونيست ها بر آن سرزمين و پديد آمدن يك دولت صهيونيستی 
به آسانی شدنی نباشد، چون در آن صورت صهيونيســت ها و حاميان آنان ناگزير بودند 
در برابر جهان اسلام بايستند و با انديشــه های دينی و مذهبی ملت ها بستيزند و بی ترديد 
چنين رويارويی و مقابله ای با ملت های مسلمان برای استعمارگران و صهيونيست ها ارزان 
تمام نمی شد. می توان گفت علت اينكه صهيونيســت ها بيت المقدس را در سال 1327ش 
اشغال نكردند، برای اين بود كه نمی خواســتند عموم مردم مسلمان را به واكنش وادارند. 
آنها می دانستند كه اشــغال بيت المقدس احساسات توده های مسلمان را در سراسر جهان 

جريحه دار می كند و مايه خيزش و خروش آنان ضد صهيونيست ها می شود. 
استعمارگران نه تنها توانستند توطئه اشغال فلســطين را يك چالش عربی وانمود كنند، 
بلكه خطر صهيونيست ها برای كيان اسلام و سرزمين های اسلامی را نيز از ديد ملت های 
مسلمان پنهان و پوشيده داشــتند، به گونه ای كه اكنون نيز پس از گذشت بيش از نيم قرن 
از اشغال فلسطين و آشكار شدن نقشه ها و نيرنگ های ضداسلامی صهيونيست ها، برخی از 
ساده انديشان هنوز نيز از خطر صهيونيست ها برای جهان اسلام بی خبرند و بر اين باورند كه 

انگيزه و انديشه تبهكاران صهيونيستی تنها سلطه بر فلسطين است!! 
•   همدستی ملی گراها و صهيونيست ها 

از نيرنگ ها و ترفندهای استعماری برای رويارويی با اسلام، به صحنه آوردن به اصطلاح 
مدرن ها و جنتلمن هايی بود كه خود را خردگرا، تجددگرا و روشنفكرمآب می نماياندند و از 
لائيسم و مدرنيسم دم می زدند و دين ستيزی و سنت زدايی در رأس برنامه آنان قرار داشت. 
استعمارگران كه از مبارزات بی امان اسلام گرايان عليه تجاوزگران و فزون خواهان به ستوه 
آمده بودند، بر اين باور بودند كه با به صحنه آوردن مشــتی عناصر غرب زده، خودباخته 
و بی هويت می توانند اسلام گرايان را از سر راه آز و نياز اســتعماری خود كنار زنند و راه را 
برای غارتگری ها و تاخت و تاز جهانخواران در سرزمين های اسلامی هموار سازند. از اين رو، 
می بينيم كه در پی انقلاب كبير فرانسه و دوران رنسانس موج ملی گرايی در برابر اسلام گرايی، 
كشورهای اسلامی را فرا گرفت و چهره هايی بازيگر صحنه شدند كه منادی فرهنگ غرب 
بودند و شعار می دادند كه بايد از مغز سر تا انگشت پا فرنگی شد تا به پيشرفت و رفاه و ترقی 
رسيد و مذهب مايه عقب ماندگی! و دين افيون توده هاست!! و دين باوری را با خرافه پرستی، 
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واپسگرايی و افسانه سرايی يكسان می نماياندند! اين گروه ها نقش نيروهای پياده نظام استكبار 
جهانی و صهيونيسم بين المللی را در كشورهای اســلامی بازی می كردند و در پياده كردن 

توطئه های استعماری و صهيونيستی نقش بسزايی داشتند. 
اســتعمارگران در آن روز و روزگاری كه انديشــه تجزيه كشــور عثمانی را در ســر 
می پروراندند از گروه مرموز و وابســته ای كه در آن كشــور زير عنــوان »تركان جوان«! 
فعاليت می كردند، بهره زيادی گرفتند و به دست آنها نه تنها دولتی را كه از تسليم فلسطين 
به صهيونيست ها سرســختانه مخالفت می كردند، به سقوط كشــانيدند، بلكه طبق نقشه 

استعمارگران، اسلام را در آن كشور از رسميت انداختند و يك نظام لائيك حاكم كردند. 
سلطان عبدالحميد، آخرين سلطان كشور عثمانی در خاطرات خود می نويسد: 

... اينجانب به خاطر فشــارهای جمعيت اتحاد و ترقی موسوم به »ژون 
ترك« ]ترك های جوان[ و تهديدهای آنها بالاجبار و از سر ناچاری خلافت 
اسلامی را رها كردم. اين جمعيت به كرات اصرار كردند و فشار آوردند كه 
با تأسيس وطن قومی برای يهوديان در سرزمين مقدس فلسطين موافقت 
نمايم. علی رغم پافشاری آنان من اين پيشنهاد را قاطعانه رد كردم. اينان 
ســرانجام مبلغ 150ميليون ليره طلای انگليسی به من عرضه كردند كه 
اين پيشنهاد را نيز قاطعانه نپذيرفتم و در پاسخ به آنان، جواب صريح ذيل 
را دادم: اگر شما- علاوه بر 150 ميليون ليره طلای انگليسی- دنيا را پر از 
طلا می كرديد و به من می داديد، به طور قطع هرگز اين پيشــنهاد شما را 
نمی پذيرفتم... اينان پس از جواب قاطعانه من، بر خلع اينجانب اتفاق كردند 

و به من ابلاغ نمودند كه عنقريب مرا به سالانيك تبعيد می كنند...!!1 
بايسته يادآوريست كه مصطفی كمال از جمعيت به اصطلاح اتحاد و ترقی )تركان جوان( 
بود كه ســلطان عبدالحميد را از قدرت بركنار كرد و سياست اســتعماری و ضد اسلامی 
انگلستان را در آن كشــور مو به مو به اجرا درآورد و تركيه نخستين كشور اسلامی بود كه 
در پی اشغال فلسطين، رژيم صهيونيستی را به رسميت شــناخت و با آن رژيم ارتباط های 
همه جانبه برقرار كرد. اين ارتباط تنگاتنگ رژيم لائيك تركيه با اشغالگران فلسطين ريشه در 
جمعيتی داشت كه دست پرورده صهيونيست ها بود و پيش از آن كه قدرت را در تركيه به 
دست آورد، در راه تسليم سرزمين فلسطين به جهود، چنان  كه در بالا آمد، تلاش گسترده ای 
داشت و با تهديد و تطميع می كوشــيد كه اين نقشه شيطانی صهيونيست ها در فلسطين به 

1. حسان حلاق، نقش يهود و قدرت های بين المللی در خلع ســلطان عبدالحميد از سلطنت، ترجمه حجت الله 
جودكی و احمد درويش، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1395، ص152. 
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اجرا درآيد. 
در ايران نيز ماسون ها و روشــنفكرمآب هايی كه زير پوشش »ملی گراها« بازيگر صحنه 
بودند، با شگردهايی تلاش می كردند- و می كنند- كه ملت ايران را نسبت به فاجعه فلسطين 
بی تفاوت سازند و خطر صهيونيست ها برای جهان اسلام را از ديدها پنهان و پوشيده دارند 
و نقشه شيطانی صهيونيست ها در راه چيرگی بر كشــورهای نفت خيز را پنداربافی و دروغ 
بنمايانند؛ از اين رو، در آستانه سقوط فلســطين به دست صهيونيست ها و در آن روزگاری 
كه علمای مجاهد اســلام، مانند آيت الله كاشانی و شــهيد نواب صفوی ملت ايران را به 
نام نويسی برای بسيج مردم به فلسطين و دفاع از آن ســرزمين فرا می خواندند، گروه ها و 
احزاب سياسی نه تنها از اين حركت حمايت نكردند و حتی اعلاميه ای در نكوهش از اشغال 
فلسطين ندادند، بلكه با ترفندها و توطئه هايی كوشيدند كه ملت ايران را از مسئوليت دفاع 
از سرزمين های اسلامی باز دارند و با شعار شيطانی- ارتجاعی »چراغی كه در خانه رواست، 
در مسجد حرام است«!! در مقابل احكام اسلامی و اصول انسانی ايستادند و موازين اخلاقی 
و انسانی را زير پا گذاشتند! بنابراين می بينيم در آن روزگار سياه و نكبت باری كه فلسطين از 
سوی صهيونيست ها اشغال شد و مردم بی پناه آن سرزمين قتل عام شدند، گروه ها و احزاب 
ايرانی و روشنفكران دوآتشه ای كه به اصطلاح برای »حقوق بشر« يقه چاك می دادند نه تنها 
از صدور اعلاميه ای خشك و خالی در نكوهش از نسل كشی در فلسطين اشغالی خودداری 
كردند، بلكه با سفرهای پنهانی و گاهی نيمه علنی به فلسطين و بهره مندی از پذيرايی گرم و 
سخاوتمندانه صهيونيست ها سخت نمك گير شدند و پس از بازگشت مقاله هايی در ستايش 

از رژيم صهيونيستی و آزادمنشی! و ترقی خواهی آن رژيم! به قلم آوردند! 

مصدق و رژیم صهيونيستی 
رژيم شاه نيز پيش از اشغال فلسطين در مهاجرت جهودها به آن سرزمين همكاری نزديك 
و تنگاتنگی با »آژانس يهود« داشت و آنگاه كه فلسطين اشغال شد و رژيم صهيونيستی اعلام 
موجوديت كرد، رژيم شــاه پس از تركيه، دومين كشور اسلامی بود كه بی درنگ آن رژيم 

نامشروع را به رسميت شناخت و با »اسرائيل« داد و ستد همه جانبه برقرار كرد.
ملت ايران در برابر اين خيانت رژيم شاه سخت به خشم آمدند؛ به ويژه آنگاه كه دريافتند 
دولت ساعد مراغه ای با گرفتن رشوه كلانی از اشــغالگران فلسطين آن رژيم غيرقانونی را 
به رسميت شــناخته و با آن قرارداد بازرگانی امضاء كرده است! بنابراين پس از آن افكار 
عمومی خواستار قطع روابط سياسی با رژيم صهيونيستی و باز پس گرفتن شناسايی آن رژيم 
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جعلی و غيرقانونی بود. دكتر مصدق كه دولت خود را مردمی می دانســت طبيعی بود كه 
در برابر انزجار شديد ملت ايران نسبت به رژيم صهيونيستی و خواست قلبی آنان مبنی بر 
بازپس گيری شناسايی آن رژيم و قطع هر گونه رابطه با اشغالگران خون آشام نمی توانست 
بی تفاوت بماند، چون بی ترديد به زير ســؤال می رفت و موقعيت مردمی خود را از دست 
می داد؛ از اين رو، می بينيم كــه جبهه ملی و دولت مصدق ترفندی بــه كار گرفتند كه جز 
عوام فريبی نمی توان نام ديگری بر آن نهاد! آنها نه شناسايی رژيم صهيونيستی را پس گرفتند 
و نه با آن رژيم به طور كلی قطع رابطه كردند، تنها كنســولگری ايران در فلسطين اشغالی 
را بستند! بر اساس اعلاميه رسمی دولت، بسته شدن كنسولگری ايران در بيت المقدس به 
سبب مشكلات مالی و به منظور صرفه جويی ارزی و اقتصادی وانمود شده بود و همزمان با 
بستن كنسولگری ايران در فلسطين اشغالی پاره ای از سفارتخانه ها و نمايندگی های سياسی 
ايران در برخی از كشورها مانند اندونزی، حبشه و مجارستان نيز با دستاويز مشكلات مالی 
تعطيل شد. بدين گونه دولت دكتر مصدق توانست افكار ملت ايران را آرام كند و به اصطلاح 
ژست ضدصهيونيستی بگيرد، ليكن در پشت پرده طبق اسنادی كه اكنون در دسترس قرار 
دارد می بينيم كه داد و ستد بازرگانی ميان ايران و رژيم صهيونيستی در دوران دولت مصدق 
ادامه داشته و نفت ايران- طبق قرارداد- در اختيار صهيونيست ها قرار  گرفته است و كالاهای 
آنان نيز پيوسته وارد ايران می شــد. نيز جهودها از خاك ايران به شكل ترانزيت به سوی 
فلسطين مهاجرت می كردند. اين داد و ستدها و معاملات بازرگانی از ديد برخی از دولت های 
عربی و روزنامه ها پوشيده و پنهان نمی ماند و گاهی برخی از روزنامه های كشورهای عربی 
با زبان گله و انتقاد از داد و ستدهای دولت مصدق با صهيونيست ها پرده برمی داشتند و بند 
و بست های پشت پرده را برملا می كردند. البته ديوار حاشا نيز هميشه بلند است و نه تنها 
دولت مصدق، بلكه همه دولت های دوران ستم شاهی و حتی شخص محمدرضا پهلوی در 
درازای سلطنت خود- به رغم روابط همه جانبه با صهيونيست ها- هر گونه داد و ستد، معامله 
و قرارداد ميان ايران و رژيم صهيونيستی را انكار می كردند و آن را شايعه نادرست و دور از 

واقعيت می نماياندند! 
گزارشی كه در پی می آيد متن موافقتنامه پرداخت ميان بانك ملی ايران و بانك »لوس لو- 
اسرائيل« است كه در تاريخ 21خرداد1332 منعقد گرديده و پيوست آن ليست صادرات 

رژيم صهيونيستی به ايران و صادرات ايران به فلسطين اشغالی می باشد: 
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نكته درخور توجه اينكــه وزير اقتصاد 
دولت مصدق در تاريخ 1331/11/3 طی 
نامه ای به وزير امــور خارجه اعلام كرده 
اســت: »... اخيراً از طرف كشور اسرائيل 
اظهار تمايل شــده كه قرارداد بازرگانی 
منعقد شود و در برابر خريد خشكبار، پنبه و 
دانه های روغنی، جو، برنج و حبوبات كشور 
مزبــور...« وزير اقتصــاد در ادامه اظهار 
داشته كه »آقايان بازرگانان يا صاحبنظران 
در امور اقتصادی نيز می توانند راجع به اين 
موضوع و شايسته بودن اين گونه مبادلات 

اظهار نظر نمايند«!! 
اين نامه وزير اقتصاد دولت مصدق نيز 
گويای اين واقعيت است كه به رغم بستن 
كنسولگری ايران در فلســطين اشغالی، 
مذاكره و گفت وگو ميان دولت ايران و رژيم صهيونيستی برقرار بوده و طرفين با دست باز با 

يكديگر داد و ستد می كردند. 

دست  به  فلسطین  سقوط  آستانه  در 
صهیونیست ها و در آن روزگاری که علمای 
مجاهد اسلام، مانند آیت الله کاشانی و شهید 
نواب صفوی ملت ایران را به نام نویسی 
برای بسیج مردم به فلسطین و دفاع از آن 
سرزمین فرا می خواندند، گروه ها و احزاب 
سیاسی نه تنها از این حرکت حمایت 
نکردند و حتی اعلامیه ای در نکوهش از 
اشغال فلسطین ندادند، بلکه با ترفندها و 
توطئه هایی کوشیدند که ملت ایران را از 
مسئولیت دفاع از سرزمین های اسلامی 
باز دارند و با شعار شیطانی- ارتجاعی 
»چراغی که در خانه رواست، در مسجد 
حرام است«!! در مقابل احکام اسلامی و 
اصول انسانی ایستادند و موازین اخلاقی و 

انسانی را زیر پا گذاشتند!
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استراتژی رژيم صهيونيستی در برابر دولت هايی 
كه بنا داشتند با آن رژيم به شكل پنهانی سر و سّری 
داشته باشند اين بود كه معاملات پشت پرده خود با 
آن دولت ها را يكباره افشا می كرد و با اين شگرد در 
واقع دو نقشه را به اجرا درمی آورد يا با يك كرشمه 

دو كار می كرد: 
1. از زشتی و قباحت داد و ستد دولت های اسلامی 
با رژيم بی آبروی صهيونيستی می كاست و آن را گام 

به گام عادی می ساخت. 
2. ميان دولت های طرف حســاب خود با ديگر 
دولت های كشورهای اســلامی و عربی اختلاف و 
كشمكش پديد می آورد و بدين گونه از خطر اتحاد 

كشورهای اسلامی خود را مصون می ساخت. 
در پی قرارداد سری بازرگانی ميان دولت مصدق 
و رژيم صهيونيستی، يكی از روزنامه های آن رژيم از روی اين معامله پرده برداشت و قرارداد 

پنهانی مصدقی ها با صهيونيست ها را برملا كرد. 
در پی اعلام اين خبر موجی از نگرانی، آزردگی و شگفتی در ميان ملت های عرب و مسلمان 
پديد آمد. نخست يكی از روزنامه های فرانسه اين معامله را منتشر كرد. كاردار آن روز ايران 

در پاريس در گزارشی به وزارت خارجه اعلام داشت: 
روزنامــه Agence Economique et Financiere چــاپ پاريس به تاريخ 
12ژوئن1953 خبری از تل آويو منتشر نموده مبنی بر اينكه بين اسرائيل 
و ايران يك قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار برای مبادله جنس 

)من جمله نفت( منعقد گرديده است. 
خواهشمند اســت از صحت يا ســقم اين خبر اين سفارت را مستحضر 

فرمايند... 

فلسطین از نظر استراتژیک برای 
استکبار جهانی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است؛ زیرا: 
الف. در یکی از مهمترین نقطه 
تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا 

قرار دارد.
ب. در قلب ذخایر انرژی پربار 

غرب آسیا واقع شده است.
پ. در مجاورت یکی از بزرگترین 
آبراه های بین المللی )کانال سوئز( 

قرار گرفته است.
ت. مرکز پیدایش سه ادیان بزرگ 
الهی می باشد و شهر بیت المقدس، 
و  مسیحیان  مسلمانان،  برای 

یهودیان مقدس است
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به دنبال آن، يكی از روزنامه های فلسطينی نوشت: 
... در روزنامه های يهودی آمده اســت كه در هفته گذشته يك قرارداد 
بازرگانی برای مبادله كالا ميان دولتين ايران و اســرائيل به امضاء رسيد. 
دولت اســرائيل طبق اين موافقتنامه می تواند در حدود مبلغ پانصد هزار 
دلار كالا از جمله مواد خواربار و نفت از ايران خريداری و دولت ايران هم 
مصنوعات و ماشين آلات و منسوجات و اتومبيل و سيمان و... از اسرائيل 
خريداری می كند. روزنامه های يهودی اضافه كرده اند كه دولت اسرائيل 
نظر به اختلاف موجود ميان ايران و انگليس بر سر نفت در حال حاضر مايل 

نيست از ايران نفت خريداری كند. 
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امام و جریان فلسطين 
امام به محض آنكه نهضت خويش را آغاز كردنــد، بی درنگ با به صدا درآوردن خطر 
صهيونيسم با اين ترفند دشــمن به مقابله برخاســتند و با همه نيرو كوشيدند آنچه را كه 
مسلمان ها در طول چهل سال اشغال فلســطين، گم كرده بودند، به آنان بازگردانند و جنبه 

اسلامی فاجعه فلسطين را به مسلمان های جهان يادآور شوند. 
امام در نخســتين روزهای قيام خود عليه تصويبنامه انجمن هــای ايالتی و ولايتی خطر 

صهيونيسم را اين گونه به توده های مسلمان گوشزد كردند: 
اينجانب حسب وظيفه شرعيه به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر 
می كنم: قرآن كريم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملكت و تمام 
اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيسم است... و مدتی نخواهد گذشت كه 
با اين سكوت مرگبار مســلمين... ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون 

ساقط می نمايند...1
امام از آن تاريخ )آذرماه 1341( تا روزی كه به ملكوت اعلی پيوستند )خرداد 1368(، 
هيچ گاه از بازگو كردن خطر صهيونيسم و اشغالگران فلسطين غفلت نورزيدند و در اين راه 
در بيشتر پيام ها و سخنرانی های خود برای آگاه كردن مسلمان ها به اين حقيقت كه مسئله 
فلسطين تنها به عرب ها و مردم فلسطين مربوط نمی شود، بلكه به همه مسلمان ها بستگی 

دارد، كوشيدند. 
فرازهايی از سخنان امام پيرامون مسئله فلسطين اشغالی و رژيم صهيونيستی در پی می آيد: 
اسرائيل با تبانی و همفكری دولت های استعماری غرب و شرق زاييده شد 

و برای سركوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد.2 
... سران كشورهای اسلامی توجه داشته باشند كه اين جرثومه فساد را 
كه در قلب كشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای سركوبی ملت عرب 
نمی باشد بلكه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورميانه است. نقشه استيلا و 
سيطره صهيونيسم بر دنيای اسلام و استعمار بيشتر سرزمين های زرخيز و 

منابع سرشار كشورهای اسلامی می باشد.3 
ملت اسلام به حكم وظيفه انسانی و طبق موازين عقلی و اسلامی موظف اند 

1. صحيفه امام، ج1، ص110. 
2. همان، ج2، ص437. 

3. همان، ج3، ص2. 
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كه در راه ريشــه كن كردن اين گماشته اســتعمار از هيچ فداكاری دريغ 
نورزند...1 

چنان كه می بينيد امام در اين پيام ها كوشــش دارند كه خطر صهيونيسم برای اسلام و 
مسلمان ها را بازگو كنند و به توده های مســلمان بباورانند كه جريان فلسطين يك جريان 
اسلامی است و خطر صهيونيسم نيز برای همه كشورهای اسلامی و ملت های مسلمان است 

نه تنها برای ملت عرب.
و سرانجام امام با اعلام روز جهانی قدس: 

1. به توطئه چهل ساله اســتكبار جهانی جهت جدا كردن جريان فلسطين از اسلام پايان 
بخشيدند و سرنوشت فلسطين را با سرنوشت مسلمانان جهان پيوند زدند. 

2. نقشه دروغين جريان های انحرافی كه زير عناوين »سوسياليسم«، »ناسيوناليسم« و... كه 
ادعای آزادی فلسطين را داشتند خنثی و برملا كردند. 

3. راه و شيوه آزادی فلسطين را كه راه »الله اكبر« است به فلسطينی ها و عموم مسلمانان 
جهان نشان دادند. امام در پيام تاريخی خود به مناسبت روز قدس آورده اند: 

بايد برای آزادی قدس از مسلســل های متكی بر ايمان و قدرت اسلام 
استفاده و بازی های سياسی را كه از آن بوی سازشكاری و راضی نگهداشتن 

ابرقدرت ها به مشام می رسد كنار گذاشت...2
... مسلمانان جهان بايد روز قدس را روز همه مسلمين، بلكه مستضعفين 
بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستكبرين و جهانخواران بايستند... 

)پيام امام به مناسبت روز جهانی قدس، 60/5/10(3 
4. مردم محروم و مستضعف فلسطين را پس از چهل سال سكوت، ذلت پذيری، دربه دری 
و چشــم دوختن به حركت قيم های دروغيــن و فريبكار، به صحنه مبــارزه و رويارويی با 
صهيونيسم اشغالگر كشانيدند و معادلات سران امريكا و اسرائيل و خواب خوش آنها را بر هم 
زدند و موجی پديد آوردند كه تا برچيدن بساط صهيونيست ها در سرزمين مقدس فلسطين 

پايدار و استوار خواهد بود. امام در اين باره چه زيبا، رسا و بالنده آورده اند: 
... حماسه مردم فلسطين يك پديده تصادفی نيست. آيا دنيا تصور می كند 
كه اين حماسه را چه كسانی ســروده اند و هم اكنون مردم فلسطين به چه 
آرمانی تكيه كرده اند كه بی محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشيانه 

1. همان. 
2. همان، ج15، ص60. 

3. همان، ص62 
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صهيونيست ها مقاومت می كنند؟ آيا تنها آوای وطن گرايی است كه از وجود 
آنان دنيايی از صلابت آفريده است؟

آيا از درخت سياست بازان خودفروخته است كه بر دامن فلسطينيان ميوه 
استقامت و زيتون نور و اميد می ريزد؟...

شكی نيست كه اين آوای الله اكبر است، اين همان فرياد ملت ماست كه 
در ايران شــاه را و در بيت المقدس غاصبين را به نوميدی كشاند...1 و اين 
تحقق همان شعار برائت است كه ملت فلسطين در تظاهرات حج دوشادوش 
خواهران و برادران ايرانی خود فرياد رسای آزادی قدس را سر داد و مرگ 

بر امريكا و شوروی و اسرائيل گفت...2
آری فلسطين راه گم كرده خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در اين 
مبارزه چطور حصارهای آهنين فرو ريخت و چگونه خون بر شمشير و ايمان 
بر كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد و چطور خواب بنی اسرائيل در تصرف از 
نيل تا فرات و از وادی صهيون تا جولانگاه استر آشفته گشت و دوباره كوكب 
دريه فلسطين از شجره مباركه لاشرقيه و لاغربيه3 ما برافروخت. )پيام امام 

به مناسبت برائت از مشركين، تيرماه 67(4 

وظيفه امروز ملت ایران در کنار قيام اسلامی مردم فلسطين 
ملت قهرمان پرور ايران امروز در راه آزادی فلسطين رسالت سنگينی بر دوش دارد:

1. شركت در جنگ رهايی بخش فلسطين و همراهی و همگامی با دليرمردانی كه در راه 
آزادی فلسطين می جنگند. 

2. هم صدايی با ملت مظلوم و به پا خاسته فلسطين. 
3. انعكاس و انتشــار بيانيه ها، اخبار و نظريات مردم به پا خاسته فلسطين از رسانه های 

گروهی ايران. 
4. درخواست بنياد شهيد انقلاب اسلامی ايران از مردم به پا خاسته سرزمين های اشغالی 
جهت ارسال اسامی كامل و بيوگرافی شهدای فلســطين و نيز جانبازان و اسرا و مفقودين و 
پخش پوستر، عكس و نام شهدای آنان دست كم در روز جهانی قدس و حمل عكس و پوستر 

1. همان، ج21، ص84 
2. همان. 

3. سوره نور، آيه 35. 
4. صحيفه امام، ج21، ص85. 
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شهدای فلسطين در راهپيمايی روز قدس. 
5. درخواست از مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای اختصاص پايگاه ويژه ای به منظور 
معرفی داوطلبان مبارزه با رژيم صهيونيستی از سراسر جهان و نيز دادن آموزش نظامی به 
جوانان مسلمان كشورهای مختلف اسلامی كه آمادگی پيكار در راه آزادی فلسطين را دارند. 
6. نامگذاری خيابان هــا و ميادين به ويژه فرودگاه ها و مراكز مــورد توجه جهانی به نام 

فلسطين و شهدای فلسطينی. 


